






این اثـــر بایـــد هنر نقـــل قول 
کردن بـــدون علامـــتِ نقل قول 
را بـــه اعلاترین درجه بســـط دهد. 
نظریـــهء آن پیونـــد تنگاتنگی با 

دارد. مونتـــاژ   والتر بنیامین ]N1.10[نظریهء 



در این صورتبندی همواره امکان آن وجود دارد که قطعه ها حاصل لغزش بی معنای 
قلم یا یک خطای چاپی بوده باشند و هنگام خواندن یا پس از آن و یا ازپس گذران 

مدتی مدید، چه بسا که ردیف کلماتِ بی سر)و ته( بنظر برسند.تنها همین و بیش 
ازین چه می توان گفت گِردِ چیزی که قصد انجام ندارد؟ چگونه می توان باکلماتِ 

هنوز نبسته سَر کرد یا بگفته دیگر چگونه هرچیز که آدمی در لحظهء خاصی از 
زمان می اندیشد باید به هرقیمتی در پروژهء دردست اجرا ادغام شود؟ چه اگر 

که گفتن گاه فقط یادآوری این نکته درحاشیه پروژه باشد رو به ذهنیتِ درحال 
کار )که خود همان سوژهء گوینده است(، انگار نقشهء کلی ئی باشد ازینکه افکار 
آدمی این پروژه را از بدو امر به منزلهء غایت آن در بطن خویش حمل کنند. اینها 

متریال تفکرهستنداندیشیدنی بدون توانِ شدن در سَر. شانس جُستن آنها در وارسی 
جوارحی ست که به    می رسند: میان همین تصاویر، در نمودها ـ وانمودها، 

جایی لبهء شباهت ها و در انطباق با کلماتِ هنوز نبسته ؛

ســعی کــه می کنیــد لحظــه ای را ســپری کنیــد ازامــر واقــع، از حضــور آن بــه دیــده، 
گذرانی را شاهد خواهید  بــود کــه بــه ســاخت تصویــر می انجامــد، تصویــرْ همــان 
در  کــه  ای  حینِ ِ درگذشته است در   ظاهر، بعبارت دیگر مانده  
ــد باشــد بغیــر از مــرگ،  ــده چــه مــی توان ــن مان ــر اســت، ای ظاهــر اســت همــان تصوی
مــی  بــدان  آنچه جذبِ این ظاهر شده است. آنچه تصویر   مرگِ تنها  
ســربازمی  پردازد همان چیزی ست که در تصویر، از تصویر   
زنــد، چیــزی کــه در تصویــر از تصویــر دررفتــه اســت )کــه زمــان مــی توانــد جزیــی 
از آن باشــد( خالــی بودنــی را در تصویــر منجــر مــی شــود کــه همانــا ســایهء مــرگ 
اســت  یافتــه  خاتمــه  پروســه  است، خالی بودن که جاگیر شد   

و چون تصویر بازتولید پذیرست- نه فقط حاصل نهائی که چیزی 
  تهی  ســت-  ایــن پروســه اســت کــه بازتولیــد مــی شــود و از مــرگ 
پــی تکثیــر مــی شــود، مرگیــدن  تنها این لحظهء مرگ است که بطور پی در  

و نه مرده. مرگیدن و تا ابد مرگیدن، مرگیدن و نمردن.از پس کالا، تولید 
- ارزش – مصــرف و هرچــه مــی خواهــی اســمش را بگــذاری کــه  مــن   

روزمره را متصور شوم آپاراتوس دیگری بکار افتاده است که شامورتی اش 
    چرخــش تصاویــر اســت.هرچیزی بــرای اینکــه برجــا بمانــد 
نیســتند  هیــچ  چیزهــا  باید به )ظاهر و لباس( تصویر درآید،   
جــز نمــود ایــن تصاویــر، تصاویــری کــه خــود وانمــودهء چیزهاینــد، چیزهــا هیــچ 

نیستند   الا نمودِ وانمود و ما مشغول مصرف تصویریم.
ای از انباشــت کــه بــه تصویــر بــدل مــی  نمایش، سرمایه است به درجه  

شــود.
تصویــر  بــه  تبدیــل  از روی تصویر پرید؟ درواقع اگر   +آیا می توان  
بطریقــی  تــوان  مــی  شدن طی پروسه ای محقق می شود آیا   
در مسیر نوار تصویر  رخنــه کــرد، شــکافی بعنــوان راه فرار،قطعــه ای 

برای قربانیگری، و نهایتا« راهی برای فراموشی؛ فراموشی تصویر؟  

درفراموشــی  اســت،  تصویــر  از    فراموشی تصویر نوعی رویگردانی  
همه در اطراف حاضرند همهء اجزا همهء اندام ها بجز آنچه   

درون فراموشــی ســت؛ گسســتی کــه حرکــت فراموشــی بــه ســمت آن در حرکــت اســت 
نمی تواند یک امتناع اخته و غیر مسئولانه  باشــد، فراموشــی تصویــر کــه بــه 

پَرش از روی آن منجر می شود سراسر عمل است، جنونی که  
 فرمــان را بدســت گرفتــه و مکانیــزم را بــه اختــال مــی کشــاند. نمایــش از ادامــه 
هیــچ  و  رود  مــی  نمی افتد اما تصاویر پرش  می کنند، توالی از میان  
معنایــی جاگیــر نمــی شــود، تنهــا تصاویرنــد و کلمــات امــا بــدون مراکــز دلالــت، 
تکه تکه شده و   ایســتاده حــول نمایــش، امــا پشــت کــرده بــه نمایــش 

و نمایشِ از ادامه نیوفتاده را به نمایشی دیگر به ضدنمایش بدل می کنند، 
ــر را خاطــهء  ــه(. امــا تنهــا در محضــر جنــون مــی تــوان تصوی ــشِ بــی ســر)و تَ  نمای
بــه  متوســل  بیــان  بــرای  کــه  ای  اندیشــه  هذیان کرد و  نه اندیشه،   

اســت. تصویــر  و  زبــان 
 ، می ســازد  اســتثناءبدل  یــک  پیشــامدرابه  کــه  سرتاسرِفلسفه،هرشــناختی 
تأملی ســت برپســماندهای بیجان،تأمــل برفرآینــدی باقاعــده کــه بــه پیشــامدمجال 
نش  ا کشــیِد د خو نمی دهد،نه حتی به پیشامدناگوار. بازشناسی پِیشامد  
است،وپیشــامد،که درنومیــدیِ فیلســوف پنهــان شــده،دریاوه گویــی هــای مجنــون 

می کنــد. فــوران 
ازاء  مابــه  از  فــراروی  بــرای  تصویــر  شــدن  قربانــی   > تصویر <امرنو  
عیــار<  تنــزّل  افتــادن-  تصویری<نگاه اورفه <انهدامِ انتها - از چشم  

بی سَــر تصویــر  بازیابــی 
تقریبــا" کل  کــه  اســت  بــی کیفیــت  لزومــا"(  )نــه  تصویر بی سَر تصویری  
یــا  و  اســت  پتانسیلش را برای ماندن در چرخه بازتولید از کف داده  
خاطــر  همیــن  بــه  نــدارد  روز  نمایــش  در  چیزی برای ارائه   
تصویــر  نمی تواند بازتاب امر واقع یا روزمره ) که خود هم اکنون  

تصویر بیتصویر بی  سسََ     
ترجیح میترجیح می  دهد در دهد در 

همرسانی)بازنمایی( همرسانی)بازنمایی( 
معانی طفره رونده معانی طفره رونده 

باشد باشد   اما نگفتن، فقرش اما نگفتن، فقرش 
را دوچندان میرا دوچندان می  کند کند 

چرا که اول به ساختار چرا که اول به ساختار 
نمایش و دوم به خودش نمایش و دوم به خودش 

پشت پا میپشت پا می  زند، فقری زند، فقری 
که درونی و درونی تر که درونی و درونی تر 

میمی  شود، او پشت پا شود، او پشت پا 
میمی    زند تا بتواند زند تا بتواند سسپا پا 
بایستد و توان پشت بایستد و توان پشت 

پا زدن لازمهء تکراری پا زدن لازمهء تکراری 
پشت پا زننده است پشت پا زننده است 

پس برای ادامه دائما« پس برای ادامه دائما« 
چیزی از بازنمائی)که چیزی از بازنمائی)که 

اندامیاندامی  ست ناخواسته( ست ناخواسته( 
را از دست میرا از دست می  دهد دهد 

یا بهتر اگر بگوییم: یا بهتر اگر بگوییم: 
قربانی میقربانی می  کند. تضعیف کند. تضعیف 

بازنمائی –بازنمایی بازنمائی –بازنمایی 
ِاموری که همرسانی ِاموری که همرسانی 

شان به تصویر محول شان به تصویر محول 
شده- منجر به آن شده- منجر به آن 

میمی  شود که این اندام شود که این اندام 
در جهتی دیگر مشغول در جهتی دیگر مشغول 
شود: او ازین پس تنها شود: او ازین پس تنها 

خودش را بازنمایی خودش را بازنمایی 
میمی  کند، و بازنماییکند، و بازنماییِِ  

بازنمایی نمود است، بازنمایی نمود است، 
نمودنمودِِ خود. بازنمایی خود. بازنماییِِ  

بازنمایی تصویری در بازنمایی تصویری در 
حرکت است، حرکتی حرکت است، حرکتی 

که فرمکه فرم  اش را در/به اش را در/به 
شتاب میشتاب می  بازد تا ازین بازد تا ازین 

خودبازی بهخودبازی به  چهره-ژستچهره-ژستِِ  
ناپایدارش برسد. ژستی ناپایدارش برسد. ژستی 
که مانند حرکات دستهء که مانند حرکات دستهء 

پرندگان )پرندگان )SwarmSwarm(است (است 
آن هنگام که قوشی آن هنگام که قوشی 

برای شکار بدرونشان برای شکار بدرونشان 
حمله ور میحمله ور می  شود، آنها شود، آنها 

فرار نمیفرار نمی  کنند چرا که کنند چرا که 
دشمن بسیار تیز و دشمن بسیار تیز و 

نیرومند است، ترفندآنها نیرومند است، ترفندآنها 
حرکتی پرشتاب اما حرکتی پرشتاب اما 
باحداقل جابجایی باحداقل جابجایی 

ست، آنها درجا تغییر ست، آنها درجا تغییر 
آرایش میآرایش می  دهند، دهند، 

آرایش لحظهآرایش لحظه  ای، ظاهرای، ظاهرِِ  
گریز، تصویرگریز، تصویرِِ غیرقابل  غیرقابل 

تصاحب.قوش ازین تصاحب.قوش ازین 
جهت نمیجهت نمی  تواند آنها تواند آنها 

را به چنگ آورد که نه را به چنگ آورد که نه 
یک پرنده بل با پرندگان یک پرنده بل با پرندگان 

طرف است، پرندگان طرف است، پرندگان 
بعنوان یک کل-جزء: بعنوان یک کل-جزء: 
یک بدن متلاشی در یک بدن متلاشی در 

همیهمیّّتت  اش. این آرایش اش. این آرایش 
آنها را به یک سطحآنها را به یک سطحِِ  

فروبرنده بدل میفروبرنده بدل می  کند، کند، 
قوش با سطحی قوش با سطحی 

ناواضح و بی ناواضح و بی سسوته وته 
طرف است. او به طرف است. او به 

درون آنها فرو می رود درون آنها فرو می رود 
اما برخلاف هر درونِ اما برخلاف هر درونِ 
معمول که در تمایز با معمول که در تمایز با 

یک بیرون تعریف می یک بیرون تعریف می 
شود، درون یک آرایش شود، درون یک آرایش 
موقت، یک نا جا ست، موقت، یک نا جا ست، 

جایی که جاخالی می جایی که جاخالی می 
کند! جایکند! جایِِ تولید فقدان.  تولید فقدان. 

آنها خودآنها خودِِ فردیشان را  فردیشان را 
همچون در نمایشی همچون در نمایشی 

آئینی قربانی میآئینی قربانی می  کنند، کنند، 
)فقط و )فقط و  اما قربانیاما قربانیِِ

فقط( ظاهر، قربانی در فقط( ظاهر، قربانی در 
ظاهر و برای ظاهر. ظاهر و برای ظاهر. 

نمایش طوری آنها نمایش طوری آنها 
را مخفی میرا مخفی می  کند که کند که 

گویا به مرگی باشکوه گویا به مرگی باشکوه 
ازمیان رفتهازمیان رفته  اند. چه بسا اند. چه بسا 
خاستگاه هنر نیز چنین خاستگاه هنر نیز چنین 

آئینیآئینی  هایی بوده،به هایی بوده،به 
هرحال در تورهرحال در تورِِ شباهتی  شباهتی 
مضحک یا ناگزیر هنر مضحک یا ناگزیر هنر 
نیز در مرگ این ظاهر نیز در مرگ این ظاهر 

خود را خود را سسپا نگه داشته پا نگه داشته 
است، هنر نیز خود را است، هنر نیز خود را 

قربانی ظاهر کرده، قربانی ظاهر کرده، 
اما مغاک اما مغاک سسجایش جایش 

باقی ست پس ظاهر باقی ست پس ظاهر 
او نیز سطحی فروبرنده او نیز سطحی فروبرنده 

خواهد بود و بدین علت خواهد بود و بدین علت 
که هنر از خودش، که هنر از خودش، 

دشمن و آئین، درون دشمن و آئین، درون 
خود و تحت شمول خود و تحت شمول 

خود  یک همانند نمودار خود  یک همانند نمودار 
کرده است، به ظاهر کرده است، به ظاهر 

خود فرو میخود فرو می  رود! هنر رود! هنر 
دروندرونِِ نمود نمودِِ خودش  خودش 

غرق میغرق می  شود همانطور شود همانطور 
که نارسیس درون که نارسیس درون 

)انعکاس سطح جذب )انعکاس سطح جذب 
کننده( تصویرش.کننده( تصویرش.

آنچه از ایشان پنهان 
می ماند نه چیزی پس 

ِپشت ظاهر بل خودِ 
ظاهرگشتن است ،این 

حقیقت که هیچ نیستند 
الّا یک چهره.وظیفهء 

سیاست بازگرداندن 
خود ظاهر به ظاهر، 

واداشتن خودِ ظاهربه 
ظهور، است.

ــ آگاهی پایگاه وهم است اما وهم نیز هنوز به یک 

خیال، امر خیالی، به تصور، یا تصویری ساختگی، جعلی، 

و توهمی اشاره دارد که گرداگرد کله در حرکت است. 

وهم هنوز در خود و برای خود یک امر غیرجسمانی ست 

و بااین حال یک تصویر است، حال هرقدرهم که 

این تصویر مغشوش باشد. آگاهی در خود نیست، آگاهی 

یک فرآورده است، محصول فرآیندی غیرآگاهانه. 

ناخودآگاه یا ضمیر ناآگاه.

آشناپندار، هذیان را به صحنه می آورد،  قالی زمان و مکان از زیر پای آن جاومکان  کشیده 

می شود و چیزی که باقی می ماند تنها و تنها خود واقعیِ نمایش است: یک وضعیت در فقدان.

فراتر از اینها هذیان خود اغوایی ست که پیش از سُرخوردن اغواشونده، شروع بکار کرده. اما نیرنگ 

پیش ازآنکه کارگر شود، در هذیان، در مادهء اغوا غرق می شود و  تصویر هذیانی را متناهی ولی 

بدون پایان می سازد. اغوا، اجرایی ست که در آن دال و مدلول خلع لباس می شوند و  تقریبا" 

تمیز ناپذیر، تمایزهای تار شده اغوا-هذیان را به صحنهء اورجی نزدیک و از بالماسکه شدن آزاد 

می کند. اغوا کننده همان اغوا شونده است و این دست هر دو را از آنچه دارند خالی می کند 

آنها جا عوض کرده اند، جا گم میشود و جاگیر شدن فراموش؛ سازندهء تصویر خود تماشاگر آن 

خواهد بود ولی او هیچ تسلطی بر شکل دهی به این صحنه نخواهد داشت چرا که رخدادِ هذیان 

در ساخته شدن و تماشا همزمان است و بی حاصل؛و از همین جهت تصاحب ناپذیر. هذیان، 

ناحیه ای را که ازآنِ اغواست اشغال می کند تا تصویرِ ناحیهء اغوا همچون چاقویِ ابراهیم که 

بُرّندگیش را از دست داده ، فقیر و بی عیار شود، اما نبریدن پیروزمندانه عمل می کند، او می تواند 

برود سراغ غول مرحلهء بعد و داستانی نو.

آرایش لحظه ای، ظاهرِ گریز، تصویرِ   

غیرقابل تصاحب راهکار اغواست. اغواکردن 

نمودن ضعف است، اغواکردن ارائهء ضعف است، 

ما با ضعف خود اغوا می کنیم نه با نشانه های 

قدرت، در اغواگری)همچون هنر( برین ضعف 

صحه می گذاریم و همین است که به اغوا گری نیرو 

می دهد. در اغوا گری سوژه دیگری را به طرف 

منطقهء ضعف خود می کشاند که میدان ضعف 

دیگری نیز هست.ضعفی حساب شده و غیرقابل 

محاسبه. اینکه آرایش یافتن، صحنه ای را بعنوان 

جایگاه برای اجرای نمایش )که با آرایش همانند 

و اغوا نام دیگرش است( برپا می دارد، درست 

همان پروسه ای ست که خواب نیز از میان آرایشی 

ــ اگر مغز، این آشوب کیهان، همان صفحه ی نمایش 

باشد، اگر جهان به مجازیت رسیده باشد، اگر امر 

مجازی همان امر واقعی باشد بی آنکه فعلیت ابژکتیو 

به خود بگیرد، آن وقت ناخودآگاه یک صفحه ی 

نمایش بزرگ برای بزرگ شدن یا کوچک شدن 

تصاویر است. آگاهی در نسبت بین همین انبساط 

و انقباض درون صفحه ی نمایش و به عنوان آن 

برون داد واقعیت اشتدادی و هذیانی اش تولید 

می شود. و البته مغز هم نه تصویری بیرون یا ورای 

این تصاویر، نه اگو، نه یک یونیورسال گایست 

امتدادی، بلکه تصویری در میان دیگر تصاویر 

است. لبه ی آشوب.

ــ اگر مغز، این آشوب کیهان، همان صفحه ی نمایش 

باشد، اگر جهان به مجازیت رسیده باشد، اگر امر 

مجازی همان امر واقعی باشد بی آنکه فعلیت ابژکتیو 

به خود بگیرد، آن وقت ناخودآگاه یک صفحه ی 

نمایش بزرگ برای بزرگ شدن یا کوچک شدن 

تصاویر است. آگاهی در نسبت بین همین انبساط 

و انقباض درون صفحه ی نمایش و به عنوان آن 

برون داد واقعیت اشتدادی و هذیانی اش تولید 

می شود. و البته مغز هم نه تصویری بیرون یا ورای 

این تصاویر، نه اگو، نه یک یونیورسال گایست 

امتدادی، بلکه تصویری در میان دیگر تصاویر 

اونها که رویا دیدند و در است. لبه ی آشوب.
زمان و فضا شکاف هایی 

مجسم کردند با تصاویری که 
همنشین شدند، و فرشته ی 

مقربِ روح را میانِ دو تصویر 
به دام انداختند و فعل های 
ابتدایی را به هم چسباندند 
و اسم و خط تیره ی آگاهی 

را در کنار هم قرار دادند و با 
حسِ پدرِ قادرِ مطلق خداوندِ 

 ابدی به هوا پریدند، 
تا دوباره بیافرینند نحو و 

وزنِ نثر فقیر انسانی را و در 
برابرتان بایستند بی کلام و 

باهوش و از شرم بلرزند، 
اما به اعتراف کشیدنِ روح را 

رد کردند تا ریتم اندیشه را 
در کله ی لخت و بی پایانش 

دنبال کنند. 

آرایشی   
که ابژه های دشمن 

روبروی دن کیشوت، 
تصویر می کنند، آن 

ظاهری که چیزها 
روبروی او خودشان 
را درونش می پوشانند 

حاصل اغوایی ست 
که در شباهتی هذیانی 

کیشوت را به مقابله 
وا می دارد. او نیز 

مانند نارسیس درگیر 
تصویری پیش ساخته 

از خود است، تصویری 
انعکاسی که او از 

خودش و اطرافش 

ساخته، اما اطراف 
روز که نه اطرافِ 

در شب. تصویری که 
چون به شب فرو رفت، 

تصویر فراموشی را 
پیش می کشد، تصویری 
حائل که چون آخرین 
حدِ جلوه است سرحد 

فروپاشی نیز هست؛ مرز 
بودن و دیگر نبودن، 

تصاویری ساکن و 
گریزان اند اما پیش از 

نابودی کلمات خاص و 
اشاراتِ تصویری با پیش 

بینی نابودی شان قادرند 
اغوایی را بکار برند که 

دیگران هرگز نمی دانند 
راز اغواگری درین 
احاله و فسخ نهفته 

است با حرکتی آهسته و 
تعلیقی شاعرانه، چونان 

حرکت آهستهء فیلمی 
از یک انفجار، چراکه 

هرچیزی پیش از نابودی 
اش فرصتی دارد تا 

غیابش احساس شود.

مواجهء لغزان ما مقابل 
آشوب درونی هر اثر 

هنری فاخر نیز انچنین 
میدان جنگ ناپیدا 

میان حضور و غیابِ 
پندارهایی ست که 

خبر از وجود ناممکنی 
چال شده در مادهء فی 

النفسهء اثر می دهد؛ 
وجود ناممکن، آشکارگیِ 

ژست است و ماده 
همان تصویر بیرونی یا 

انعکاسی اثر هنری ست. 
به بیان دیگر این وجه 

فی النفسهء)درخود( 
تصویر همان ماده 

است: نه چیزی پنهان 
پشت تصویر، بلکه 

برعکس، اینهمانی  
مطلق.  اینهمانی مطلقِ 

تصویر و حرکت است. 
اینهمانی تصویر و 

حرکت مستقیما" ما را 
به این نتیجه می رساند 

که حرکت-تصویر 
و ماده عین هم اند. 

اما اینهمانیِ تصاویرِ 

تنها بیرون را »تجربه« می کند. یک مازوخیست 

معتاد، اما هم مازوخیست، هم معتاد. نه یک اسم 

و یک صفت، بلکه دو اسم، دو نقشه، دو مغز، 

همدستی مضاعف دو بدن بی اندام. توی کلمه ام 

چیزی روشن می شود، یک مدار از چند مدار 

مغزی ام جریانی اشتدادی را از خود عبور می دهد. 

پنجره رنگ عوض می کند. پنجره ی من، پنجره ای 

که قرن هاست آنرا زیسته ام، پنجره ی شعر است. 

اندیشه در پنجره ی من به قالب شعر درمی آید. و 

شعر کلمات را رنده می کند، صیقل می زند. اما شعر 

»ناواقعیتی مدفوعی« ست. گه به پنجره ام می تابد. مغز 

چه چیز را از خود عبور می دهد؟ مدار مغزی ام چگونه 

به بیرونش پاسخ می دهد؟ چطور ضمیر ناآگاه دستخوش 

چیزی مدفوعی می شود؟ مقعد را سفت کنم و ببندم، 

یا شلش کنم و برینم؟

ــ »می دانم هرچه می گذرد سخت تر می توانم هوای 

پیرامونم را نفس بکشم«، باید خودم را به قتل 

برسانم، پس باید مرگم را به قتل برسانم، باید مغز را 

به زمانی سرگردان، به دیوانه ای نورانی در میانه ی 

اسپرم و گه، زندگی و مرگ، بسپارم. به یک مغز 

موقتی دیگر، یک فراموشی تازه. »من« من نیستم، 

»من« ظرفیت انتشار ناواقعیتی مدفوعی ست که با 

اوهام، خیال ها، تصاویر، و فواحش جابه جا می شود. 

من ملغمه ی تمام این هاست و بااین حال هنوز 

هیچ هم نیست چراکه باید هیچ شود. یک نیستی که در 

خودش می ماند، یک غیاب، یکجور گردن زدن، 

تنها بیرون را »تجربه« می کند. یک مازوخیست 

معتاد، اما هم مازوخیست، هم معتاد. نه یک اسم 

و یک صفت، بلکه دو اسم، دو نقشه، دو مغز، 

همدستی مضاعف دو بدن بی اندام. توی کلمه ام 

چیزی روشن می شود، یک مدار از چند مدار 

مغزی ام جریانی اشتدادی را از خود عبور می دهد. 

پنجره رنگ عوض می کند. پنجره ی من، پنجره ای 

که قرن هاست آنرا زیسته ام، پنجره ی شعر است. 

اندیشه در پنجره ی من به قالب شعر درمی آید. و 

شعر کلمات را رنده می کند، صیقل می زند. اما شعر 

»ناواقعیتی مدفوعی« ست. گه به پنجره ام می تابد. مغز 

چه چیز را از خود عبور می دهد؟ مدار مغزی ام چگونه 

به بیرونش پاسخ می دهد؟ چطور ضمیر ناآگاه دستخوش 

چیزی مدفوعی می شود؟ مقعد را سفت کنم و ببندم، 

یا شلش کنم و برینم؟

ــ »می دانم هرچه می گذرد سخت تر می توانم هوای 

پیرامونم را نفس بکشم«، باید خودم را به قتل 

برسانم، پس باید مرگم را به قتل برسانم، باید مغز را 

به زمانی سرگردان، به دیوانه ای نورانی در میانه ی 

اسپرم و گه، زندگی و مرگ، بسپارم. به یک مغز 

موقتی دیگر، یک فراموشی تازه. »من« من نیستم، 

»من« ظرفیت انتشار ناواقعیتی مدفوعی ست که با 

اوهام، خیال ها، تصاویر، و فواحش جابه جا می شود. 

من ملغمه ی تمام این هاست و بااین حال هنوز 

هیچ هم نیست چراکه باید هیچ شود. یک نیستی که در 

اگر کمی به عقب برگردیم و بیاد آوریم )که خودش می ماند، یک غیاب، یکجور گردن زدن،   
کیشوت نه در جایگاهِ شخصیت های شوالیه  ای بلکه در میان 

بخش اول 
و دوم و 

تکثیر کنندهء 
آنها ست( 

می توان 
این نکته را 

نیز اضافه 
کرد که- در 

یک تشابه 
برسازنده- 

رخداد هذیانی 
نیز در هذیان 

ادامه میابد 
و چیزی که 

آنرا بکار 
می اندازد 

)خودِ هذیان 
نیست(مکان 
یا وضعیت آن 

است جایی 
میان خواب 

و بیداری، 
لحظهء بیدار 

شدن یا همان 
زمانِ حال 

برساخته میان 
شکاف خواب 

و بیداری: 
اکنونِ 

تشخیص 
پذیری. اکنون 

تشخیص 
پذیری همان لحظهء بیداری ست، وضعیتی گره خورده با آشوب. 

و آیا این تصویری هذیانی نیست که بنابرروایات در نخستین 

شامگاه نبرد معلوم گشت که در نقاط  مختلف پاریس افرادی 
بصورت همزمان ولی مستقل از یکدیگر به ساعت های  بزرگ 

برج ها 
و میادین 

شهر شلیک 
می کنند؟ تو 
گویی از مغزِ 

زمان به خشم 
آمده اند و به 

عقربه های 
ساعت حمله 
ور شده اند تا 

جریان روز 
را متوقف 

کنند! این 
ست لحظهء 

دور از هنجار، 
بی زمان 
و هذیانی 
بیداری. 

لحظه ای که 
زمان را به 
پیش و پس 
از خود به 

دوپاره می کند. 
تصویری 

منتهای 
شتاب اما در 
سکون کامل 

زمان. پس 
آیا بیداری 

می تواند 
ترکیب یا 

سنتزی باشد 
از آگاهی رویا)بعنوان تز(و آگاهی بیداری) بعنوان آنتی تز(؟ 

درین صورت لحظهء بحرانی برخورد، پدید آورندهء تصویری 

ست که با لحظهء حال گره می خورد: تصویر دیالکتیک.تصویری 
که قابل شناخت و تصاحب در هیچ زمان دیگری نیست، چنین 

نیست که 
آنچه گذشته 

است نورش را 
برآنچه حاضر 
است و آنچه 

حاضر است 
نورش را بر 
آنچه گذشته 

است بیافکند، 
بلکه تصویر 

)دیالکتیک( 
چیزی ست 
که در آن، 
آنچه بوده 
است چون 

برق بالحظهء 
حال در قالب 
یک منظومه 
گرد می آید؛ 

به بیان 
دیگر: تصویر، 

دیالکتیک، 
درحال 

سکون است. 
درحالیکه 

رابطهء زمان 
حال باگذشته 

رابطه ای 
صرفا" زمانمند 
و مستمر است 

رابطهء آنچه 
بوده با لحظهء 

حال دیالکتیکی ست: این رابطه جریان نیست بلکه تصویر است 
و به ناگاه ظهور می کند. همین است که این تصاویر را نمی توان 

با  رویه ای باستان شناسانه )همچون یک عتیقه( کالبدشکافی 
کرده و مورد خوانش قرار داد. بحران همواره درین تصاویر یاغی 

جریان دارد 
و اگر امکانی 

برای خوانش 
بتوان متصور 

بود همانا 
درخشش 

بحرانی ست 
ممهور بر 

پیشانی این 
تصاویر، 

تصاویر شب، 
هذیان. آنها 

تصاویری 
بی معنا 

هستند و فاقد 
دلالت، چه 

اگر معنارسانی 
درین میانه 
بساط پهن 

کند ورطه 
همانا آغازِ 

فروپاشی 
خواهد بود. 

و براستی هم 
از تصاویری 

چنین پراکنده 
و بیگانه شده 
چه می توان 
برگرفت؟! 

و براستی 
چه می گوید 
مُلوُی و که 

می تواند تصور آنچه کیشوت در هنگامهء پیکار می دیده را پیش آورد و 
حتی سیرن ها، آنها را چه اصواتی فراگرفته است؟ ...

من واقعیتم و اسیر واقعیت. یه دیوار قدیمی 
و یه آشغالدونی بهم بده و به خدا ببین 

چطور میتونم برا همیشه اونجا بشینم. چون 
من همین دیوارم و همین آشغالدونی. اما 
به کسی نیاز دارم اونجا بشینه و به دیوار 

و آشغالدونی نگاه کنه. یعنی یه میزبان 
انسانی میخام. به هیچی نمیتونم نگاه کنم. 

کورم. هیچ  جا نمیتونم بشینم. هیچ جا برا 
نشستن ندارم.
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حسّانیتی که از آثار بزرگ هنری می تراود بیش ازینکه   

مربوط به چیزی باشد که بیان می کنند، ریشه درین واقعیت دارد 

که با کوششی سترگ خود را بیرون از دایرهء وجود نگه داشته اند. 

طلا و سنگ های قیمتی ازین نظر که همچنان نمی گذارند مفاهیم 

زیبایی و تجمل از یکدیگر متمایز شوند، در گذشته بعنوان چیزهایی 

جادویی گرامی شمرده می شدند. تصور می شد درخششی که از آنها 

باز می تابد متعلق به جوهرشان است. هرچه در معرض نور آنها قرار 

می گرفت تحت تاثیر قدرت شان واقع می شد. جواهرات به مثابه ادواتی 

درنظرگرفته می شدند که از طریق قدرتی که نیرنگ بازانه غصب کرده 

بودند به درد حاکم شدن برمسیر جهان می خوردند. این توهم با خود 

روشنگری ذهن ازبین رفت اما جادو بعنوان تاثیرگذاری اشیاء پردرخشش 

بر مردم باقی مانده است. ژرف اندیشی بعنوان بقایای نیایش)نمایش( 

فتیشیستی، درعین حال مرحله ای ست در برگذشتن از آن. باصرف 

نظرکردنِ چیزهای پردرخشش از ادعاهای جادویی خود، قدرتی که پیشتر 

انتظارش را داشته بود، آن چیزها به تصاویری از ظرافت تغییر شکل داده اند 

و نوید خوشبختی ای را می دهند که عاری از حاکمیت بر طبیعت هستند: 

آنها فقط به مدد فتیش، در تصویر قدرت جادویی شان حیات خود را بازیابی 

کرده اند. هنر پس از زوال جادو مسئولیت انتقال تصاویر به زمان آینده را 

بعهده گرفته است اما در انجام این رسالت همان اصولی را بکار می گیرد 

که تصاویر را ویران کرده اند. پشت پا زدن به آن اصول بدین معناست که 

هنر باقرارگیری اش در دایرهء حسانیت )که نوعی بیرونیت نسبت به جهان 

است( به ذات خود و هدفی که از ابتدا در نهایت برایش مفروض می شود، 

خیانت می کند. اما از پی همین خیانت که نتیجه ای جز ویرانی ندارد، قوّتِ 

شدن )اثر( را به خودش نزدیک می کند.. حسانیت آثار بزرگ هنری بیش 

ازآنکه مربوط به چیزی باشد که بیان می کنند، ریشه درین واقعیت دارد 

که با کوششی سترگ خود را بیرون از دایرهء وجود نگه داشته اند. اما اگر 

به پشت پا زدن بازگردیم باید گفت که هر گار هنری دارای تضادی حل 

ناشدنی در هدفمندی بدون هدف است؛ تضاد بین آنچه هست و آنچه 

ساخته شده است، بعنوان نقطهء بحران، وضعیتی را منجر می شود که کار 

هنر تا جای ممکن از طبیعت تقلید می کند و در همان حین تا حد ممکن 

ازآن دور می شود. هنر هرچند غیرمستقیم با پی گیری شیوهء موجودِ تولیدِ 

مادی و ابژه سازانه اش، به مثابه مفهومی سایه به سایه با تولید، نمی تواند از 

پرسشِ "برای چه؟" بگریزد، پرسشی که درصدد انکار آن است و می کوشد 

آنرا مسکوت بگذارد و البته پاپس کشیدن ازین پرسش بی اهمیتیِ فسخ 

ناپذیری را پیش می کشد که بمانند حالت گازی شکل از یک ماده در فضای 

اثر پراکنده می شود.اثر هنری می خواهد به ذاتش نزدیک شود اما دوگانگی 

بین خود ) اثر خود تخریبگر که خود را تنها در آن قسمت که دیده نمی شود 

می یابد(و ساختن ) آنچه بقصد دیده شدن تولید می شود( وجودِ مصنوع 

اش را الزاما" شکننده تر می کند، آلام بی پایانِ زدودن آن ردپایی که پیامد 

شیوهء مادی)ساختن( است، به کارهای هنری زخم می زند و آنها را محکوم 

به پاره پاره شدن می کند. تضاد بین مصنوع و آنچه به چشم نمی آید، همان 

»اگر کسی لبخندی را ببیند و تشخیص ندهد که لبخند 
است، یعنی این طوری نگاهش نکند، آیا نسبت به کسی 

که آن را می فهمد درک متفاوتی دارد؟... نقاشی یک 
لبخند را سر و ته کنید، دیگر نمی توانید حالت صورت 
را در آن تشخیص دهید. شاید بفهمید که دارد لبخند 

می زند ولی دقیقا نمی دانید چه جور لبخندی است. و 
نمی توانید آن لبخند را توصیف و به طور دقیق توصیف 

کنید. در عین حال ممکن است تصویری که سر و ته 
کرده اید دقیق ترین بازنمایی صورت یک شخص باشد.«

آیا مفهوم مبهم را اصلا می توان مفهوم دانست؟ مفاهیم 
در لبه ها محو می شوند.

مسئله ی آخر ویتگنشتاین، تقسیم درون و بیرون بود. 
وقتی چشم ذهن بسته می شود، دیگر چه طور می شود با 
چشم ها دید؟ مشکل اصلی از این پنجره ها ست. همیشه 

همه چیز را تقسیم می کردند. ویتگنشتاین دریافت که 
این مقوله از درک او خارج است. مثلا فیلم های صامت 

هم دو تقسیم می شدند؛ شکاف بین تصویر یک صورت، 
نمای بسته ی دهان، حرکت گفتار و میان پرده هایی از 

کلمات توضیحی که گفته شده اند، نوشته شده اند، 
خوانده و نشان داده می شوند. چه ظور ممکن است که 
این تقسیم ناممکن معنادار شود؟ اصوات، فقدان ها، 

عقب ماندن از کلمات تنها در تصاویر متحرک اتفاق 
می افتاد. ام این ناسازگاری ها به هیچ وجه مانع فهمیدن 
نمی شدند. تقسیمات بیرون و درون در کنه سینما نهفته 
بود ـ آیا عکس ها واقعی اند؟ نه، همگی منکسر شده اند، 

نور وارونه شده اند. این انعکاس را می گیرند وارونه 
می کنند و نگاتیو را می سازند تا تنها برای چاپ عکس 

مورد استفاده قرار بگیرد. دیدن به مثابه چیزی دیگر 
مصداق مکانیکی پیدا کرده بود.  تنها چیزی که برای مان 

می ماند، سطح است و دود و آینه.
سوژه کجاست؟

این سؤال به جایی نرسید هر بار کسی سعی می کرد. 
سوژه دوباره ناپدید می شد. پاره های نور منتشر شده در 
جهان، سوژه ی پراکنده ای که اجتناب ناپذیر می نمود. 

واژه  دیگر تا نهایت خود کشیده نمی شوند. توجه بصری 
مثل طناب محکم و کشیده یی در مغاک تاریک سوسو 

می زند، می لرزد وتا مرز شکست پیش می رود مگر عقل 
سلیم تا مجا می تواند؟ آیا واقعا در مقام پرسش ایم؟

تصویر همان است که بود، تصاویر 
همیشه همینطور بوده اند اما چشمبوده اند اما چشم  ها ها 
عادت ندارند. و آیا همین چشمعادت ندارند. و آیا همین چشم  ها کافی ها کافی 
نیستند برای خواب دیدن و گذشته ازین نیستند برای خواب دیدن و گذشته ازین 
چشم ها مشغول دیدنچشم ها مشغول دیدنِِ چیستند در آن  چیستند در آن 

هنگام که ما مشغول خواب دیدن هستیم؟ هنگام که ما مشغول خواب دیدن هستیم؟ 
بیکاری چشم ها ) وقتبیکاری چشم ها ) وقتِِ بسته بودن(  بسته بودن( 

زمان بکار افتادن کابوس-رویا است: زمان بکار افتادن کابوس-رویا است: 
هذیان. اگر چشم ها از کار افتاده هذیان. اگر چشم ها از کار افتاده 
اندپس هذیان های خواب-شب چطور اندپس هذیان های خواب-شب چطور 

دیده می شوند؟ تا چیزی ظاهر نشود به دیده می شوند؟ تا چیزی ظاهر نشود به 
دید نمی آید حال آنکه هذیان ها گویا دید نمی آید حال آنکه هذیان ها گویا 
تصاویرتصاویرِِ بی چهره اند، آنها از جنس  بی چهره اند، آنها از جنس 
تصویرند پس با مشاهده گری در رابطه تصویرند پس با مشاهده گری در رابطه 

این نظریه کوتاه موقتی ست و 
هرلحظه می توان رهایش کرد. 
نظریه ها هم مثل اشیاء رها 

می شوند. تردید دارم که نظریه ها 
ابدی باشند. شالودهء بسیاری از 
کتاب های فراموش شده را نظریه های 

ازبین رفته تشکیل می دهند.

اند ولی ازآنجا که بی چهره اند اند ولی ازآنجا که بی چهره اند 
تنها در غیاب چشم ها هویدا می شوند تنها در غیاب چشم ها هویدا می شوند 
درست همانطور که نقاب های آشوب درست همانطور که نقاب های آشوب 
تبلور بی چهره بودنش هستند.تبلور بی چهره بودنش هستند.

هرآنچه سخت و استوار است 
شاید بدیهی باشد که چه می شود 
و به کجا می رود اما آنچه سخت و 
استوار نیست چه می شود و به کجا 
می رود؟ گویا نمی توان به یاد 
آورد، آنها فراموش می شوند. 
واین توانی نهفته است که آنها 
ازیاد می گریزند آنها هستند اما 
در یک خارج؛ و همین است که وقتی 
در تلاشیم تا چیزی فراموش شده 
را به یاد بیاوریم آنها وجود 

خود را از طریق یک فقدان به رخ می 
کشند. شب نیز چیزها را در وجود 
خود بهمین صورت غرق می کند. می 
توان بین حرکت فراموشی و رؤیت 
هذیان اتصالی هرچند لغزان 
برقرار کرد: تشابه در تصویر 
است، تصویری تصاحب ناپذیر در 

خودآیینیِ موقت شب.
هذیان تصویرِ فراموشی ست. آیا 
می توان هنر را به این ناحیهء 
موقت اما خودمختار بدل کرد؟ 

هنر بعنوان نمایشِ شب، صورتبندی 
ِنمایشی که در ماده اش از ماده اش 

پس می کشد.
چشم ها کافی ـند، آنها عادت نمی 
کنند تنها اگر شب در مغاک اش 

رؤیت پذیر شود و راست می گفت که 
اینها تصویرهایی موقت اند؛ رو 

به حرکت-فراموشی-تکثیر.



در این صورتبندی همواره امکان آن وجود دارد که قطعه ها حاصل لغزش بی معنای 
قلم یا یک خطای چاپی بوده باشند و هنگام خواندن یا پس از آن و یا ازپس گذران 

مدتی مدید، چه بسا که ردیف کلماتِ بی سر)و ته( بنظر برسند.تنها همین و بیش 
ازین چه می توان گفت گِردِ چیزی که قصد انجام ندارد؟ چگونه می توان باکلماتِ 

هنوز نبسته سَر کرد یا بگفته دیگر چگونه هرچیز که آدمی در لحظهء خاصی از 
زمان می اندیشد باید به هرقیمتی در پروژهء دردست اجرا ادغام شود؟ چه اگر 

که گفتن گاه فقط یادآوری این نکته درحاشیه پروژه باشد رو به ذهنیتِ درحال 
کار )که خود همان سوژهء گوینده است(، انگار نقشهء کلی ئی باشد ازینکه افکار 
آدمی این پروژه را از بدو امر به منزلهء غایت آن در بطن خویش حمل کنند. اینها 

متریال تفکرهستنداندیشیدنی بدون توانِ شدن در سَر. شانس جُستن آنها در وارسی 
جوارحی ست که به    می رسند: میان همین تصاویر، در نمودها ـ وانمودها، 

جایی لبهء شباهت ها و در انطباق با کلماتِ هنوز نبسته ؛



ســعی کــه می کنیــد لحظــه ای را ســپری کنیــد ازامــر واقــع، از حضــور آن بــه دیــده، 
گذرانی را شاهد خواهید  بــود کــه بــه ســاخت تصویــر می انجامــد، تصویــرْ همــان 
در  کــه  ای  حینِ ِ درگذشته است در   ظاهر، بعبارت دیگر مانده  
ــد باشــد بغیــر از مــرگ،  ــده چــه مــی توان ــن مان ــر اســت، ای ظاهــر اســت همــان تصوی
مــی  بــدان  آنچه جذبِ این ظاهر شده است. آنچه تصویر   مرگِ تنها  
ســربازمی  پردازد همان چیزی ست که در تصویر، از تصویر   
زنــد، چیــزی کــه در تصویــر از تصویــر دررفتــه اســت )کــه زمــان مــی توانــد جزیــی 
از آن باشــد( خالــی بودنــی را در تصویــر منجــر مــی شــود کــه همانــا ســایهء مــرگ 
اســت  یافتــه  خاتمــه  پروســه  است، خالی بودن که جاگیر شد   

و چون تصویر بازتولید پذیرست- نه فقط حاصل نهائی که چیزی 
  تهی  ســت-  ایــن پروســه اســت کــه بازتولیــد مــی شــود و از مــرگ 
پــی تکثیــر مــی شــود، مرگیــدن  تنها این لحظهء مرگ است که بطور پی در  

و نه مرده. مرگیدن و تا ابد مرگیدن، مرگیدن و نمردن.از پس کالا، تولید 
- ارزش – مصــرف و هرچــه مــی خواهــی اســمش را بگــذاری کــه  مــن   

روزمره را متصور شوم آپاراتوس دیگری بکار افتاده است که شامورتی اش 
    چرخــش تصاویــر اســت.هرچیزی بــرای اینکــه برجــا بمانــد 
نیســتند  هیــچ  چیزهــا  باید به )ظاهر و لباس( تصویر درآید،   
جــز نمــود ایــن تصاویــر، تصاویــری کــه خــود وانمــودهء چیزهاینــد، چیزهــا هیــچ 

نیستند   الا نمودِ وانمود و ما مشغول مصرف تصویریم.
ای از انباشــت کــه بــه تصویــر بــدل مــی  نمایش، سرمایه است به درجه  

شــود.
تصویــر  بــه  تبدیــل  از روی تصویر پرید؟ درواقع اگر   +آیا می توان  
بطریقــی  تــوان  مــی  شدن طی پروسه ای محقق می شود آیا   
در مسیر نوار تصویر  رخنــه کــرد، شــکافی بعنــوان راه فرار،قطعــه ای 

برای قربانیگری، و نهایتا« راهی برای فراموشی؛ فراموشی تصویر؟  

درفراموشــی  اســت،  تصویــر  از    فراموشی تصویر نوعی رویگردانی  
همه در اطراف حاضرند همهء اجزا همهء اندام ها بجز آنچه   

درون فراموشــی ســت؛ گسســتی کــه حرکــت فراموشــی بــه ســمت آن در حرکــت اســت 
نمی تواند یک امتناع اخته و غیر مسئولانه  باشــد، فراموشــی تصویــر کــه بــه 

پَرش از روی آن منجر می شود سراسر عمل است، جنونی که  
 فرمــان را بدســت گرفتــه و مکانیــزم را بــه اختــال مــی کشــاند. نمایــش از ادامــه 
هیــچ  و  رود  مــی  نمی افتد اما تصاویر پرش  می کنند، توالی از میان  
معنایــی جاگیــر نمــی شــود، تنهــا تصاویرنــد و کلمــات امــا بــدون مراکــز دلالــت، 
تکه تکه شده و   ایســتاده حــول نمایــش، امــا پشــت کــرده بــه نمایــش 

و نمایشِ از ادامه نیوفتاده را به نمایشی دیگر به ضدنمایش بدل می کنند، 
ــر را خاطــهء  ــه(. امــا تنهــا در محضــر جنــون مــی تــوان تصوی ــشِ بــی ســر)و تَ  نمای
بــه  متوســل  بیــان  بــرای  کــه  ای  اندیشــه  هذیان کرد و  نه اندیشه،   

اســت. تصویــر  و  زبــان 
 ، می ســازد  اســتثناءبدل  یــک  پیشــامدرابه  کــه  سرتاسرِفلسفه،هرشــناختی 
تأملی ســت برپســماندهای بیجان،تأمــل برفرآینــدی باقاعــده کــه بــه پیشــامدمجال 
نش  ا کشــیِد د خو نمی دهد،نه حتی به پیشامدناگوار. بازشناسی پِیشامد  
است،وپیشــامد،که درنومیــدیِ فیلســوف پنهــان شــده،دریاوه گویــی هــای مجنــون 

می کنــد. فــوران 
ازاء  مابــه  از  فــراروی  بــرای  تصویــر  شــدن  قربانــی   > تصویر <امرنو  
عیــار<  تنــزّل  افتــادن-  تصویری<نگاه اورفه <انهدامِ انتها - از چشم  

بی سَــر تصویــر  بازیابــی 
تقریبــا" کل  کــه  اســت  بــی کیفیــت  لزومــا"(  )نــه  تصویر بی سَر تصویری  
یــا  و  اســت  پتانسیلش را برای ماندن در چرخه بازتولید از کف داده  
خاطــر  همیــن  بــه  نــدارد  روز  نمایــش  در  چیزی برای ارائه   
تصویــر  نمی تواند بازتاب امر واقع یا روزمره ) که خود هم اکنون  



دیگریســت( باشــد، امرروزمــره نیــز کــه رخــت بربســت تصویــر بــه شــب مــی رســد.
بازنماینــدهء هیــچ طبقــه دیگــری،  نــه  ســت و  نــه پرولتــری  تصویر بی سَر  
بــی  هویــت،  بــی  تصویر بی سَر بغرنج است، بی طبقه شده،   
بــا  همچنــان  کــه  ســت  تصویــری  فقیــر  پدر و حتی حرامزاده. تصویر  
حافظه در رابطه است و   بااینکــه بــی رگ و ریشــه شــده بــه خاطــره 
متصــل اســت امــا ایــن اتصــال لغــزان )ماننــد هذیانــی بــی پــس و پیــش( بــه مویــی 
اســت  کــه هــر آن ممکــن اســت بــه فراموشــی فــرو رود. هذیانــی  بند   
از  بودن تصویر بی سَرامکان آن را می دهد که با رویگردانی   
مکانیــزم نمایشــی ِ بازتولیــد، همــهء خصائــص برشــمرده بــاز و بــاز تکــرار شــوند 

تصویری اینچنینیتوان آنرا دارد که باهر تکرار  زیرا تنها  
ای  لحظــه  در  شــود،    از نو تحقق یابد: در شکاف یادآوری فراموش  
پــار  و  لــت  تصویــر  اشتدادی- لحظه جنون-سرپیچی-طغیان، آن زمان که  
بــاز هــم تکــه ای از خــود را قربانــی مــی کنــد؛ و ایــن یــک بازصورتبنــدی ســت، 
کنشــی  ســت،  که برای تصویر همان کنش فراموشی   صورتبندی ای  
در قالــب نزدیــک شــدن بــه گوهــر بــدون تصویــرش، گشــودگی ســت، گشــوده شــدن رو 

به   فراموشی در انطباق با آنچه پنهان می شود؛ تصویر  
ســت. فراموشــی  چهــرهء  فقیــر 

وقتی قضیه برسر رسیدن  بــه نواحــی بــدون خاطــره باشــد، زبــان آدمــی بــه یــک 
زبــان بیگانــهء ناشــناخته مجــال گریختــن از خــودش      را مــی دهــد تــا بدیــن ترتیــب 
بتــوان بــه حــدود خــود زبــان دســت یافــت و بصیرتهــای تکــه پــاره ای را تصــرف 
واژگان یک شاعر، نقاش یا  موســیقی دان عبــور مــی کننــد.  کرد که از خال  
ــد کــه بــه ترتیــب از کنــار  خواننده  تنهــا ابزارهــای نابســنده ای را خواهــد دی
او می گذرند: قطعه  هــا، کنایــه هــا، تقاهــا، کنــکاش هــا. دنبــال جملــه ای 
در آن نباشــید، آنچــه روی صفحــه  تروتمیز یا تصویری بتمامی منسجم   

چاپ می شود واژه ای   مغشوش است،  نوعی            ل ُ    ک ن      ت.

آنجا که هر کسی بتواند از مرز میان 
خواب و بیداری عبور کند ـ هم چون 

امواج بی شماری که می روند و باز 
می آیند- زندگی به نظر بی ارزش 

خواهد آمد. زبان تنها آن جا برخود 
آشکار می شود که صدا و تصویر با 

دقتی خودکار و درجه ای از سهولت، 
آن چنان درهم نفوذ کنند که جایی 
برای مورد بی ارزشی هم چون معنا 

باقی نماند. آن چنان که غلبه با زبان 
و تصویر باشد. سن پل رو هنگامی 

که هر صبحدم تازه به بستر خواب 
می رفت، یادداشت کوچکی بر در اتاقش 

می آویخت: »شاعر در حال کار است.«



تصویر بی سَ  تصویر بی سَ    
ترجیح می دهد در ترجیح می دهد در 

همرسانی)بازنمایی( همرسانی)بازنمایی( 
معانی طفره رونده معانی طفره رونده 

باشد  اما نگفتن، فقرش باشد  اما نگفتن، فقرش 
را دوچندان می کند را دوچندان می کند 

چرا که اول به ساختار چرا که اول به ساختار 
نمایش و دوم به خودش نمایش و دوم به خودش 

پشت پا می زند، فقری پشت پا می زند، فقری 
که درونی و درونی تر که درونی و درونی تر 

می شود، او پشت پا می شود، او پشت پا 
می  زند تا بتواند سپا می  زند تا بتواند سپا 
بایستد و توان پشت بایستد و توان پشت 

پا زدن لازمهء تکراری پا زدن لازمهء تکراری 
پشت پا زننده است پشت پا زننده است 

پس برای ادامه دائما« پس برای ادامه دائما« 
چیزی از بازنمائی)که چیزی از بازنمائی)که 

اندامی ست ناخواسته( اندامی ست ناخواسته( 
را از دست می دهد را از دست می دهد 

یا بهتر اگر بگوییم: یا بهتر اگر بگوییم: 
قربانی می کند. تضعیف قربانی می کند. تضعیف 

بازنمائی –بازنمایی بازنمائی –بازنمایی 
ِاموری که همرسانی ِاموری که همرسانی 

شان به تصویر محول شان به تصویر محول 
شده- منجر به آن شده- منجر به آن 

می شود که این اندام می شود که این اندام 
در جهتی دیگر مشغول در جهتی دیگر مشغول 
شود: او ازین پس تنها شود: او ازین پس تنها 

خودش را بازنمایی خودش را بازنمایی 
می کند، و بازنماییِ می کند، و بازنماییِ 

بازنمایی نمود است، بازنمایی نمود است، 
نمودِ خود. بازنماییِ نمودِ خود. بازنماییِ 

بازنمایی تصویری در بازنمایی تصویری در 
حرکت است، حرکتی حرکت است، حرکتی 

که فرم اش را در/به که فرم اش را در/به 
شتاب می بازد تا ازین شتاب می بازد تا ازین 

خودبازی به چهره-ژستِ خودبازی به چهره-ژستِ 
ناپایدارش برسد. ژستی ناپایدارش برسد. ژستی 
که مانند حرکات دستهء که مانند حرکات دستهء 

پرندگان )پرندگان )SwarmSwarm(است (است 
آن هنگام که قوشی آن هنگام که قوشی 

برای شکار بدرونشان برای شکار بدرونشان 
حمله ور می شود، آنها حمله ور می شود، آنها 

فرار نمی کنند چرا که فرار نمی کنند چرا که 
دشمن بسیار تیز و دشمن بسیار تیز و 

نیرومند است، ترفندآنها نیرومند است، ترفندآنها 
حرکتی پرشتاب اما حرکتی پرشتاب اما 
باحداقل جابجایی باحداقل جابجایی 

ست، آنها درجا تغییر ست، آنها درجا تغییر 
آرایش می دهند، آرایش می دهند، 

آرایش لحظه ای، ظاهرِ آرایش لحظه ای، ظاهرِ 
گریز، تصویرِ غیرقابل گریز، تصویرِ غیرقابل 

تصاحب.قوش ازین تصاحب.قوش ازین 
جهت نمی تواند آنها جهت نمی تواند آنها 

را به چنگ آورد که نه را به چنگ آورد که نه 
یک پرنده بل با پرندگان یک پرنده بل با پرندگان 

طرف است، پرندگان طرف است، پرندگان 
بعنوان یک کل-جزء: بعنوان یک کل-جزء: 
یک بدن متلاشی در یک بدن متلاشی در 

همیّت اش. این آرایش همیّت اش. این آرایش 
آنها را به یک سطحِ آنها را به یک سطحِ 

فروبرنده بدل می کند، فروبرنده بدل می کند، 
قوش با سطحی قوش با سطحی 

ناواضح و بی سوته ناواضح و بی سوته 
طرف است. او به طرف است. او به 

درون آنها فرو می رود درون آنها فرو می رود 
اما برخلاف هر درونِ اما برخلاف هر درونِ 
معمول که در تمایز با معمول که در تمایز با 

یک بیرون تعریف می یک بیرون تعریف می 
شود، درون یک آرایش شود، درون یک آرایش 
موقت، یک نا جا ست، موقت، یک نا جا ست، 

جایی که جاخالی می جایی که جاخالی می 
کند! جایِ تولید فقدان. کند! جایِ تولید فقدان. 

آنها خودِ فردیشان را آنها خودِ فردیشان را 
همچون در نمایشی همچون در نمایشی 

آئینی قربانی می کنند، آئینی قربانی می کنند، 
اما قربانیِ)فقط و اما قربانیِ)فقط و 

فقط( ظاهر، قربانی در فقط( ظاهر، قربانی در 
ظاهر و برای ظاهر. ظاهر و برای ظاهر. 

نمایش طوری آنها نمایش طوری آنها 
را مخفی می کند که را مخفی می کند که 

گویا به مرگی باشکوه گویا به مرگی باشکوه 
ازمیان رفته اند. چه بسا ازمیان رفته اند. چه بسا 
خاستگاه هنر نیز چنین خاستگاه هنر نیز چنین 

آئینی هایی بوده،به آئینی هایی بوده،به 
هرحال در تورِ شباهتی هرحال در تورِ شباهتی 
مضحک یا ناگزیر هنر مضحک یا ناگزیر هنر 
نیز در مرگ این ظاهر نیز در مرگ این ظاهر 

خود را سپا نگه داشته خود را سپا نگه داشته 
است، هنر نیز خود را است، هنر نیز خود را 

قربانی ظاهر کرده، قربانی ظاهر کرده، 
اما مغاک سجایش اما مغاک سجایش 

باقی ست پس ظاهر باقی ست پس ظاهر 
او نیز سطحی فروبرنده او نیز سطحی فروبرنده 

خواهد بود و بدین علت خواهد بود و بدین علت 
که هنر از خودش، که هنر از خودش، 

دشمن و آئین، درون دشمن و آئین، درون 
خود و تحت شمول خود و تحت شمول 

خود  یک همانند نمودار خود  یک همانند نمودار 
کرده است، به ظاهر کرده است، به ظاهر 

خود فرو می رود! هنر خود فرو می رود! هنر 
درونِ نمودِ خودش درونِ نمودِ خودش 

غرق می شود همانطور غرق می شود همانطور 
که نارسیس درون که نارسیس درون 

)انعکاس سطح جذب )انعکاس سطح جذب 
کننده( تصویرش.کننده( تصویرش.

آنچه از ایشان پنهان 
می ماند نه چیزی پس 

ِپشت ظاهر بل خودِ 
ظاهرگشتن است ،این 

حقیقت که هیچ نیستند 
الّا یک چهره.وظیفهء 

سیاست بازگرداندن 
خود ظاهر به ظاهر، 

واداشتن خودِ ظاهربه 
ظهور، است.

ــ آگاهی پایگاه وهم است اما وهم نیز هنوز به یک 

خیال، امر خیالی، به تصور، یا تصویری ساختگی، جعلی، 

و توهمی اشاره دارد که گرداگرد کله در حرکت است. 

وهم هنوز در خود و برای خود یک امر غیرجسمانی ست 

و بااین حال یک تصویر است، حال هرقدرهم که 

این تصویر مغشوش باشد. آگاهی در خود نیست، آگاهی 

یک فرآورده است، محصول فرآیندی غیرآگاهانه. 

ناخودآگاه یا ضمیر ناآگاه.



آشناپندار، هذیان را به صحنه می آورد،  قالی زمان و مکان از زیر پای آن جاومکان  کشیده 

می شود و چیزی که باقی می ماند تنها و تنها خود واقعیِ نمایش است: یک وضعیت در فقدان.

فراتر از اینها هذیان خود اغوایی ست که پیش از سُرخوردن اغواشونده، شروع بکار کرده. اما نیرنگ 

پیش ازآنکه کارگر شود، در هذیان، در مادهء اغوا غرق می شود و  تصویر هذیانی را متناهی ولی 

بدون پایان می سازد. اغوا، اجرایی ست که در آن دال و مدلول خلع لباس می شوند و  تقریبا" 

تمیز ناپذیر، تمایزهای تار شده اغوا-هذیان را به صحنهء اورجی نزدیک و از بالماسکه شدن آزاد 

می کند. اغوا کننده همان اغوا شونده است و این دست هر دو را از آنچه دارند خالی می کند 

آنها جا عوض کرده اند، جا گم میشود و جاگیر شدن فراموش؛ سازندهء تصویر خود تماشاگر آن 

خواهد بود ولی او هیچ تسلطی بر شکل دهی به این صحنه نخواهد داشت چرا که رخدادِ هذیان 

در ساخته شدن و تماشا همزمان است و بی حاصل؛و از همین جهت تصاحب ناپذیر. هذیان، 

ناحیه ای را که ازآنِ اغواست اشغال می کند تا تصویرِ ناحیهء اغوا همچون چاقویِ ابراهیم که 

بُرّندگیش را از دست داده ، فقیر و بی عیار شود، اما نبریدن پیروزمندانه عمل می کند، او می تواند 

برود سراغ غول مرحلهء بعد و داستانی نو.

آرایش لحظه ای، ظاهرِ گریز، تصویرِ   

غیرقابل تصاحب راهکار اغواست. اغواکردن 

نمودن ضعف است، اغواکردن ارائهء ضعف است، 

ما با ضعف خود اغوا می کنیم نه با نشانه های 

قدرت، در اغواگری)همچون هنر( برین ضعف 

صحه می گذاریم و همین است که به اغوا گری نیرو 

می دهد. در اغوا گری سوژه دیگری را به طرف 

منطقهء ضعف خود می کشاند که میدان ضعف 

دیگری نیز هست.ضعفی حساب شده و غیرقابل 

محاسبه. اینکه آرایش یافتن، صحنه ای را بعنوان 

جایگاه برای اجرای نمایش )که با آرایش همانند 

و اغوا نام دیگرش است( برپا می دارد، درست 

همان پروسه ای ست که خواب نیز از میان آرایشی 

ــ اگر مغز، این آشوب کیهان، همان صفحه ی نمایش 

باشد، اگر جهان به مجازیت رسیده باشد، اگر امر 

مجازی همان امر واقعی باشد بی آنکه فعلیت ابژکتیو 

به خود بگیرد، آن وقت ناخودآگاه یک صفحه ی 

نمایش بزرگ برای بزرگ شدن یا کوچک شدن 

تصاویر است. آگاهی در نسبت بین همین انبساط 

و انقباض درون صفحه ی نمایش و به عنوان آن 

برون داد واقعیت اشتدادی و هذیانی اش تولید 

می شود. و البته مغز هم نه تصویری بیرون یا ورای 

این تصاویر، نه اگو، نه یک یونیورسال گایست 

امتدادی، بلکه تصویری در میان دیگر تصاویر 

است. لبه ی آشوب.

ــ اگر مغز، این آشوب کیهان، همان صفحه ی نمایش 

باشد، اگر جهان به مجازیت رسیده باشد، اگر امر 

مجازی همان امر واقعی باشد بی آنکه فعلیت ابژکتیو 

به خود بگیرد، آن وقت ناخودآگاه یک صفحه ی 

نمایش بزرگ برای بزرگ شدن یا کوچک شدن 

تصاویر است. آگاهی در نسبت بین همین انبساط 

و انقباض درون صفحه ی نمایش و به عنوان آن 

برون داد واقعیت اشتدادی و هذیانی اش تولید 

می شود. و البته مغز هم نه تصویری بیرون یا ورای 

این تصاویر، نه اگو، نه یک یونیورسال گایست 

امتدادی، بلکه تصویری در میان دیگر تصاویر 

اونها که رویا دیدند و در است. لبه ی آشوب.
زمان و فضا شکاف هایی 

مجسم کردند با تصاویری که 
همنشین شدند، و فرشته ی 

مقربِ روح را میانِ دو تصویر 
به دام انداختند و فعل های 
ابتدایی را به هم چسباندند 
و اسم و خط تیره ی آگاهی 

را در کنار هم قرار دادند و با 
حسِ پدرِ قادرِ مطلق خداوندِ 

 ابدی به هوا پریدند، 
تا دوباره بیافرینند نحو و 

وزنِ نثر فقیر انسانی را و در 
برابرتان بایستند بی کلام و 

باهوش و از شرم بلرزند، 
اما به اعتراف کشیدنِ روح را 

رد کردند تا ریتم اندیشه را 
در کله ی لخت و بی پایانش 

دنبال کنند. 



ــ »زیر پایم زمین در حرکت است«. یعنی: چه 

می شود اگر زمین زیر پایم هم یک تصویر باشد، چه 

بفهمیم که وقتی فکر می کنیم راحت و 
می شود اگر 

آرام بر زمینی سفت و سخت قدم برمی داریم، 

عملا داریم در میانه ی آشوب، در لابه لای تصاویر 

حرکت می کنیم. زمین زیر پایم ثابت نیست، 

زمین گرداگردم در چرخش است. کله ام 

تاب برداشته. این زمان است که دارد 

می گردد و به زمانی سرگردان یا دیوانه بدل 

می شود. دیوانه ای سرگردان با )نا(دانشی 

شادان، با مغزی که زمین آگاهی را وامی نهد، 

می پرسد: »به کجا حرکت می کنیم؟ دور از 

همه ی خورشیدها؟ آیا پیوسته پرت نمی شویم؟ به 

پشت، به کنار، به جلو، در همه ی جهت ها؟ آیا 

هنوز بالا یا پایینی وجود دارد؟ آیا از خلال یک 

هیچ بی کران جدا نمی افتیم؟«.

ــ پنجره را باز می کنم تا بیرون را ببینم: نه 

خورشیدها، که یک و تنها یک خدا را 

ش« مثل 
َ

می بینم که در »تصویر بی سر

جارچی اعلام می کند: »خدا نزدیک 

است«. سرم را پایین می آورم. 

گردنم خم می شود. به زمین 

برمی گردم. اما زمین هنوز...

ــ »زیر پایم زمین در حرکت است«. یعنی: چه 

می شود اگر زمین زیر پایم هم یک تصویر باشد، چه 

بفهمیم که وقتی فکر می کنیم راحت و 
می شود اگر 

آرام بر زمینی سفت و سخت قدم برمی داریم، 

عملا داریم در میانه ی آشوب، در لابه لای تصاویر 

حرکت می کنیم. زمین زیر پایم ثابت نیست، 

زمین گرداگردم در چرخش است. کله ام 

تاب برداشته. این زمان است که دارد 

می گردد و به زمانی سرگردان یا دیوانه بدل 

می شود. دیوانه ای سرگردان با )نا(دانشی 

شادان، با مغزی که زمین آگاهی را وامی نهد، 

می پرسد: »به کجا حرکت می کنیم؟ دور از 

همه ی خورشیدها؟ آیا پیوسته پرت نمی شویم؟ به 

پشت، به کنار، به جلو، در همه ی جهت ها؟ آیا 

هنوز بالا یا پایینی وجود دارد؟ آیا از خلال یک 

هیچ بی کران جدا نمی افتیم؟«.

ــ پنجره را باز می کنم تا بیرون را ببینم: 

نه خورشیدها، که یک و تنها یک خدا 

ش« 
َ

را می بینم که در »تصویر بی سر

مثل جارچی اعلام می کند: »خدا 

نزدیک است«. سرم را پایین 

می آورم. گردنم خم می شود. 

به زمین برمی گردم. اما زمین هنوز...

ــ آگاهی ناخودآگاه را به کلام می کشاند. ناخودآگاه کلمه 

ندارد، بی کلام است، به کلمه درنمی آید. و این 

یعنی مغز می تواند به انقیاد اوهام درآید. وهم کلمه 

دارد، حرف می زند، به گوش وارد و از دهان خارج 

می شود، وهم از سوراخ ها سرریز می کند، مثل مغز 

که می ریند، و وقتی می ریند، وقتی دستگاه تقطیر گه یعنی 

ارگانیسم را به راه می اندازد، وقتی والایش می یابد 

و بوی گند و متعفنش را پس می دهد، درست در 

این وهله، در این دقیقه ی ریدن، در این دقیقه ی 

اراده کردن چیزی، هدفی، معنایی، دلالتی، 

کلمه ای، به وهم بدل می شود. »مقعدت را به من 

بده، مقعدت را به من بده.«

ــ از دو طرفم نور عبور می کند، در دو طرفم دو پنجره 

است که مدخلی ندارند، اما نور را از خود »عبور« 

می دهند و »دستخوش« نور می شوند. پنجره ای 

بی مدخل و شیشه ای مثل بدنی درزگیری شده که 

ــ آگاهی ناخودآگاه را به کلام می کشاند. ناخودآگاه کلمه 

ندارد، بی کلام است، به کلمه درنمی آید. و این 

یعنی مغز می تواند به انقیاد اوهام درآید. وهم کلمه 

دارد، حرف می زند، به گوش وارد و از دهان خارج 

می شود، وهم از سوراخ ها سرریز می کند، مثل مغز 

که می ریند، و وقتی می ریند، وقتی دستگاه تقطیر گه یعنی 

ارگانیسم را به راه می اندازد، وقتی والایش می یابد 

و بوی گند و متعفنش را پس می دهد، درست در 

این وهله، در این دقیقه ی ریدن، در این دقیقه ی 

اراده کردن چیزی، هدفی، معنایی، دلالتی، 

کلمه ای، به وهم بدل می شود. »مقعدت را به من 

بده، مقعدت را به من بده.«

ــ از دو طرفم نور عبور می کند، در دو طرفم دو پنجره 

است که مدخلی ندارند، اما نور را از خود »عبور« 

می دهند و »دستخوش« نور می شوند. پنجره ای 

بی مدخل و شیشه ای مثل بدنی درزگیری شده که 



آرایشی 
که ابژه های دشمن 

روبروی دن کیشوت، 
تصویر می کنند، آن 

ظاهری که چیزها 
روبروی او خودشان 
را درونش می پوشانند 

حاصل اغوایی ست 
که در شباهتی هذیانی 

کیشوت را به مقابله 
وا می دارد. او نیز 

مانند نارسیس درگیر 
تصویری پیش ساخته 

از خود است، تصویری 
انعکاسی که او از 

خودش و اطرافش 

ساخته، اما اطراف 
روز که نه اطرافِ 

در شب. تصویری که 
چون به شب فرو رفت، 

تصویر فراموشی را 
پیش می کشد، تصویری 
حائل که چون آخرین 
حدِ جلوه است سرحد 

فروپاشی نیز هست؛ مرز 
بودن و دیگر نبودن، 

تصاویری ساکن و 
گریزان اند اما پیش از 

نابودی کلمات خاص و 
اشاراتِ تصویری با پیش 

بینی نابودی شان قادرند 
اغوایی را بکار برند که 

دیگران هرگز نمی دانند 
راز اغواگری درین 
احاله و فسخ نهفته 

است با حرکتی آهسته و 
تعلیقی شاعرانه، چونان 

حرکت آهستهء فیلمی 
از یک انفجار، چراکه 

هرچیزی پیش از نابودی 
اش فرصتی دارد تا 

غیابش احساس شود.

مواجهء لغزان ما مقابل 
آشوب درونی هر اثر 

هنری فاخر نیز انچنین 
میدان جنگ ناپیدا 

میان حضور و غیابِ 
پندارهایی ست که 

خبر از وجود ناممکنی 
چال شده در مادهء فی 

النفسهء اثر می دهد؛ 
وجود ناممکن، آشکارگیِ 

ژست است و ماده 
همان تصویر بیرونی یا 

انعکاسی اثر هنری ست. 
به بیان دیگر این وجه 

فی النفسهء)درخود( 
تصویر همان ماده 

است: نه چیزی پنهان 
پشت تصویر، بلکه 

برعکس، اینهمانی  
مطلق.  اینهمانی مطلقِ 

تصویر و حرکت است. 
اینهمانی تصویر و 

حرکت مستقیما" ما را 
به این نتیجه می رساند 

که حرکت-تصویر 
و ماده عین هم اند. 

اما اینهمانیِ تصاویرِ 

تنها بیرون را »تجربه« می کند. یک مازوخیست 

معتاد، اما هم مازوخیست، هم معتاد. نه یک اسم 

و یک صفت، بلکه دو اسم، دو نقشه، دو مغز، 

همدستی مضاعف دو بدن بی اندام. توی کلمه ام 

چیزی روشن می شود، یک مدار از چند مدار 

مغزی ام جریانی اشتدادی را از خود عبور می دهد. 

پنجره رنگ عوض می کند. پنجره ی من، پنجره ای 

که قرن هاست آنرا زیسته ام، پنجره ی شعر است. 

اندیشه در پنجره ی من به قالب شعر درمی آید. و 

شعر کلمات را رنده می کند، صیقل می زند. اما شعر 

»ناواقعیتی مدفوعی« ست. گه به پنجره ام می تابد. مغز 

چه چیز را از خود عبور می دهد؟ مدار مغزی ام چگونه 

به بیرونش پاسخ می دهد؟ چطور ضمیر ناآگاه دستخوش 

چیزی مدفوعی می شود؟ مقعد را سفت کنم و ببندم، 

یا شلش کنم و برینم؟

ــ »می دانم هرچه می گذرد سخت تر می توانم هوای 

پیرامونم را نفس بکشم«، باید خودم را به قتل 

برسانم، پس باید مرگم را به قتل برسانم، باید مغز را 

به زمانی سرگردان، به دیوانه ای نورانی در میانه ی 

اسپرم و گه، زندگی و مرگ، بسپارم. به یک مغز 

موقتی دیگر، یک فراموشی تازه. »من« من نیستم، 

»من« ظرفیت انتشار ناواقعیتی مدفوعی ست که با 

اوهام، خیال ها، تصاویر، و فواحش جابه جا می شود. 

من ملغمه ی تمام این هاست و بااین حال هنوز 

هیچ هم نیست چراکه باید هیچ شود. یک نیستی که در 

خودش می ماند، یک غیاب، یکجور گردن زدن، 

تنها بیرون را »تجربه« می کند. یک مازوخیست 

معتاد، اما هم مازوخیست، هم معتاد. نه یک اسم 

و یک صفت، بلکه دو اسم، دو نقشه، دو مغز، 

همدستی مضاعف دو بدن بی اندام. توی کلمه ام 

چیزی روشن می شود، یک مدار از چند مدار 

مغزی ام جریانی اشتدادی را از خود عبور می دهد. 

پنجره رنگ عوض می کند. پنجره ی من، پنجره ای 

که قرن هاست آنرا زیسته ام، پنجره ی شعر است. 

اندیشه در پنجره ی من به قالب شعر درمی آید. و 

شعر کلمات را رنده می کند، صیقل می زند. اما شعر 

»ناواقعیتی مدفوعی« ست. گه به پنجره ام می تابد. مغز 

چه چیز را از خود عبور می دهد؟ مدار مغزی ام چگونه 

به بیرونش پاسخ می دهد؟ چطور ضمیر ناآگاه دستخوش 

چیزی مدفوعی می شود؟ مقعد را سفت کنم و ببندم، 

یا شلش کنم و برینم؟

ــ »می دانم هرچه می گذرد سخت تر می توانم هوای 

پیرامونم را نفس بکشم«، باید خودم را به قتل 

برسانم، پس باید مرگم را به قتل برسانم، باید مغز را 

به زمانی سرگردان، به دیوانه ای نورانی در میانه ی 

اسپرم و گه، زندگی و مرگ، بسپارم. به یک مغز 

موقتی دیگر، یک فراموشی تازه. »من« من نیستم، 

»من« ظرفیت انتشار ناواقعیتی مدفوعی ست که با 

اوهام، خیال ها، تصاویر، و فواحش جابه جا می شود. 

من ملغمه ی تمام این هاست و بااین حال هنوز 

هیچ هم نیست چراکه باید هیچ شود. یک نیستی که در 

خودش می ماند، یک غیاب، یکجور گردن زدن، 



این کلمات و آن جنگ، آشوب و 
رویارویی که توامان تماشاگر رااز 
یک طرف به سمت خود می کشد و 

از طرف دیگر به مبارزه می طلبد، 
چه بسا  یک پارودی باشد! مادامی 
که شباهت ها تولید شوند هذیان نیز 
بازتولید می شود و قطعه ها  تکثیر 
را میسر  می سازند و تکثیر، آرایش 

ها می گیرد. دوشان جایی گفته 
بود تلاش برای ورود به مرز بسیار 

باریکی که دو چیز یکسان رااز 
هم جدا می کند ضروری ست؛ باید 

به میان شباهت ها رفته و آنجایی 
که در غالب نوعی مرز، تشابهات 

را از هم جدا می کند کشف کرد، 
برآمدِ دیداریِ این حرف در کار 

شیشهء بزرگ قابل ردیابی ست 
آنجا که شیشه ها با تیغه ای ازهم 
جدا می شوند و دو تصویری که 

تنها به مدد شباهت ها متجلی شده 
اند را بعنوان دو قسمت از کلیت 
یک رویداد، ازهم جدا می کند. 
تیغه کار را دو تکهء متصل می 
کند اما نام ) عروس را عذبهایش 

برهنه می کنند، حتی( دو لته را باز 
در یک فریم گردهم جمع می کند. 

مکانیزم همساز با نام نیز 
ازین طریق درون اثر 

شروع بکار می کند و 
مادامی که نام و متریالِ 

تحتِ فرم سرِپا ست 
عملیاتش را تکرار کرده 

و شباهت نیز تکثیر 
می شود. اما این تنها 

کافی نیست، دن کیشوت 
هم درون همانندی ها 

زیست می کند بدون 
توان گذشتن از مرزهای 
کاملا"  مشخص تفاوت 

یا کُنه این همانی. او 
قهرمان دنیای همانندی 
ها نیست، او پی در پی 

خود را قربانی همانندیی 
ظاهرا" از پیش موجود 
نمی کند. کیشوت استاد  

نقل قول است. او برای 
اینکه موجودیت خود 

را اثبات کند  وقایع 
شوالیه -ایِ درون کتابها 
را همچو نقل قول بیرون 

می کشد و )در دنیایی 
که گویا از همان کتاب 

شاید هم تن زدن. پس یک قربانی ام و به مناسک 

باشکوه قربانیگری نیاز دارم. باید از خودم بزنم، 

بکنم، دور بریزم، باید از خودم چیزی را عبور دهم 

که از من نیست اما من دستخوش آن می شود. 

راستش فقط می خواهم نفس بکشم. همین و نه بیشتر.

ــ اگر هر مازوخیستی سادیست خاص خودش را دارد 

که نقش یک فاحشه را برایش بازی می کند طوری 

که با بستن درزهایش مغز مازوخیست را می سازد، 

اگر معتاد بدنی شیشه ای شده است که ساقی بدنش را 

قطعه قطعه می کند، پس من به یک ساقی سادیست 

نیاز دارم که مدام تغذیه ام کند. ساقی سادیست 

خودش را به من می چسباند، مثل »تردیدی که 

خودش را به واقعیت می چسباند«، مثل آن معشوق 

صمیمیت عاشقانه اش هم مفری نبینم. ساقی 
که حتی در 

سادیست پنجره را نمی شکند، بلکه آنرا با کلمه رنگ 

می زند. مغز حالا از دو طرف تحت فشار است. 

ساقی ــ متأسفانه، فقط ــ کلمه می رساند نه شراب. 

سادیست تجاوز جنسی نمی کند، من را حتی آزار 

هم نمی دهد، من به این فاحشه ی ویژه نیاز دارم، 

چون او هم به کردن من، به خود فعلش ــ به گذار از 

افعال بسیط به افعال مرکب ــ نیاز دارد. من نیز 

اینگونه بدنم را با او می سازم. ساقی انتقال کلمات را 

در کنترل دارد. او جرعه ها، وقفه ها، و نسبت ها را بسته 

به وضعیت، درون وضعیت، برای وضعیت، 

دستکاری می کند.

شاید هم تن زدن. پس یک قربانی ام و به مناسک 

باشکوه قربانیگری نیاز دارم. باید از خودم بزنم، 

بکنم، دور بریزم، باید از خودم چیزی را عبور دهم 

که از من نیست اما من دستخوش آن می شود. 

راستش فقط می خواهم نفس بکشم. همین و نه بیشتر.

ــ اگر هر مازوخیستی سادیست خاص خودش را دارد 

که نقش یک فاحشه را برایش بازی می کند طوری 

که با بستن درزهایش مغز مازوخیست را می سازد، 

اگر معتاد بدنی شیشه ای شده است که ساقی بدنش را 

قطعه قطعه می کند، پس من به یک ساقی سادیست 

نیاز دارم که مدام تغذیه ام کند. ساقی سادیست 

خودش را به من می چسباند، مثل »تردیدی که 

خودش را به واقعیت می چسباند«، مثل آن معشوق 

صمیمیت عاشقانه اش هم مفری نبینم. ساقی 
که حتی در 

سادیست پنجره را نمی شکند، بلکه آنرا با کلمه رنگ 

می زند. مغز حالا از دو طرف تحت فشار است. 

ساقی ــ متأسفانه، فقط ــ کلمه می رساند نه شراب. 

سادیست تجاوز جنسی نمی کند، من را حتی آزار 

هم نمی دهد، من به این فاحشه ی ویژه نیاز دارم، 

چون او هم به کردن من، به خود فعلش ــ به گذار از 

افعال بسیط به افعال مرکب ــ نیاز دارد. من نیز 

اینگونه بدنم را با او می سازم. ساقی انتقال کلمات را 

در کنترل دارد. او جرعه ها، وقفه ها، و نسبت ها را بسته 

به وضعیت، درون وضعیت، برای وضعیت، 

دستکاری می کند.



از پی اینکه کیشوت باوجود 
اینکه به مرکز نقلش می رود، به 

خوردِ آن نمی رود چراکه باید 
به مونتاژ و تکثیر روایت )که 
حالا زندگی اش را درون زبان 

می سازد(ادامه دهد. به بیان 
دیگر در گذار از جلد اول به 

دوم دن کیشوت، جایگزین 
هیچ یک از ابژه های همانند)یا 
ناهمانند و جادویی( نمی شود، 

او بین قسمت اول و دوم  در 
شکاف باریک بین این دوجلد و 

فقط از طریق قدرت این دو به 
واقعیتش دست می یابد، واقعیتی 
زبانی، درون کلمات، کلماتی که 

از وجاهت زمانیِ تاریخ خود 
خارج شده اند تا بازنمود حقیقت 

خودشان را شکل دهند. 
تبیین شباهت، نه همسان سازی 
بلکه نوعی دگرسان سازی ست. 

تبیین شباهت از راه بازتعریف و 
تکثیر امر ازپیش موجود امکان 

می یابد. اما این دگرگون سازی 
نه تنها به نمود بیرونی ابژهء تشابه 

محدود نمی شود بلکه شدن اش به 
گذشتن از نمود به ماهیتِ آن نمود 

ها و از درون همان متن به بیرون 
پرتاب شده(  توسط باز متجلی 

کردن شان آنها را باز و باز تولید 
می کند. و آنقدر کپی را تکرار 

می کند تا )در قسمت دوم(  
خودش بجای آن قهرمانان به 

مرکز روایتِ "خودش" تبدیل 
می شود. و بنظر می رسد که این 

بازنقل، نقل را به اعتبار نشتِ 
وضعیتی شبیه ولی نو، غنی تر 
می کند و می توان گفت تاریخ 

را از کانال خودش جابجا 
کرده است. همانطور که برای 
مورخ رخدادهای پیرامونش، 

رخدادهایی که او خود در 
آنها شرکت دارد، تاریخی که 

او پیشِ روی خواننده می نهد 
به تعبیری عبارت ست از نقل 
قول های حاضر دراین متن. 

ازینرو نوشتن تاریخ  یعنی 
نقل قول کردن تاریخ، اما این 
جزئی از ذات مفهوم نقل قول 
است که ابژهء تاریخی در هر 
دوره از زمینه اش کنده بشود. 

از شباهت کیشوت و مورخ 
متریالیست نتیجهء دیگر 

وابسته است. ماهیتی 
که )بسان چهره ای ناب( 
نمود یافتن، ممدّ حیاتش 

است.
پیر منار فرانسوی کسی 

که بورخس او را ) طبق 
فرمولی که بعمیق ترین 

شکل از دن کیشوت  
بوجود آورده( بعنوان 
مولف دن کیشوت در 

قرن بیستم بازآفرینی 
می کند، طبق روایت 

بورخس بخش هایی 
از دن کیشوت را )نه 

رونویسی مکانیکی از 
روی متن( کلمه به کلمه 

و سطر به سطر با منطبق 
کردن بر متن سروانتس 
بازآفرینی می کند، اما 

بورخس او را پس از 
شرح  بورخس معلوم می 

شود که هیچ تمایزی بین 
رونویسی و بازآفرینی 

آن سه تکهء متن در کار 
منار ) با دن کیشوت 

سروانتس( وجود ندارد. 
او می داند که سروانتس 

ِ قرن هفدهمی بودن در 
قرن بیستم نوعی تنزل 
است و نمی خواهد از 
راه سروانتس بودن به 
دن کیشوت برسد چرا 

که امری ساده و بی 
هیجان است، تکرار 

فصول نهم و سی و هشتم 
از جلد اول و  بیست و 

دوم از فصل دو برای 
او، پیرمنار بودن و 

رسیدن به دن کیشوت از 
خلال تجارب پیرمنار 

است. این بازکیشوت 
گویی، کپیِ دن کیشوت 



است، عملی وزین، هذیانی و البته نو از همانی که بوده است. 
بورخس جایی سرحد زیرکی اش را رو می کند که عبارتی از 

دن کیشوت سروانتس را با عبارتی از دن کیشوت منار) که 
عینا" تکرار اولی ست( بعنوان نقل قول، روایت می کند و 

معناهایی متفاوت از آنها را ) با چاشنی ای از مدح منار( بیان 
می کند. نقل قول در نقل قول در امر نقل کنندهء آن نقل، خودِ 

بورخس را در مقام پدید آورنده منار، دن کیشوت و ساختن 
دن کیشوتی دیگر مابین و فراسوی این داستان برمی سازد.
ازین گذشته عمل کپی کردن ماهیتِ این بازآفرینی، خود 

او را به دن کیشوتی دیگر بدل می کند که می تواند سیر خلق 
بی انتهای این اثر را به خود و زمانِ خود منتقل کند. بدون 

اینکه هیچ اتصال دیوار به دیواری ) از لحاظ تاریخی( با 
آن داشته باشد. این سیر، یک هذیان تمام عیار است، فنی 

که بی حادثه ترین کتابها را آکنده از حوادث جور واجور 
می کند: فن جابجایی عمدی تاریخ از راه بیرون کشیدن و نقل 

قول آن.
نقل قولها به مثابه تصاویری که در فروکش به هذیان تکه 

تکه و ضعیف شده اند در مسیری دیگر بکار می افتند: توسط 
مونتاژِ تکثیر پذیر آن تصاویر؛ امکان انتقال در دن کیشوت 

بسبب بلاغت، روایت محکم یا شخصیت پردازیِ بی نقص 
آن نیست، کیشوت با تکثیر سرشته شده است، کیشوت منهای 

تکثیر دیگر وجود نخواهد داشت، همچون ماهیتی که در 
نمود یافتن و بازنموده شدن خود را هویدا می کند، چهره ای که 
نقاب یا قیافهء ثانویه نیست، ظاهری ست بدون هیچ که پشت 

ظاهرش باشد: نیست الّا به ظهور.

بدیهی ست که دنیا تماما 
پارودیک است. به بیان 

دیگر هر چیزی که 
دیده می شود، پارودیِ 
دیگری ست. و یا همان 

چیز است با شکلی 
فریبنده...مردی که 

خود را میانِ دیگران می 
بیند آزار می بیند چراکه 

او نمی داند چرا جزئی 
از این دیگران نیست.
در رختخواب، کنار 

دختری که عاشق اش 
است، فراموش می کند 
که نمی داند چرا بجای 
بدنی که لمسش می کند، 
خودش است.او بدونِ 

دانستن این موضوع، 
از نابینائیِ روانی ای 

که از فریادزدن بازش 
می دارد رنج می برد، 

فریاد زدن از اینکه او 
خودش دختری ست که 

حضورش را در طول 
لرزش در بازوان خود 

فراموش می کند.

ــ هر وقت کلمه ها به من می چسبند یکی از مدارهایم 

روشن می شود. هر وقت ساقی وقفه ای می اندازد، 

به یکی از مدارها چشم می دوزم. کلمه را می بینم که نه 

روشن، بلکه تصویر شده، شتاب گرفته، به ارتعاش 

درآمده. خودم را ترور می کنم. خودم را از بساطت 

فعل ها آزاد می کنم. تمام »کردن« ها را جلوی چشم 

می گذارم. اما چیزی نمی بینم. تصاویر می گذرند و 

من کورم. تصاویر درگذرند. »آن ها موقتی اند ــ این 

تصاویر اشتدادی«. یک تصویر که هیچ ملازم دیگری 

ندارد و می توان به یک »آن« بدل شود، که دقیقا 

به همین خاطر می تواند فراموش شود. »فراموشم 

می شود«. پنجره رنگ عوض می کند.

ــ دستخوش چیزی شدن، چیزی را عبور دادن، کله 

را دستکاری کردن، دست بردن به مغز، وهم ها 

را خدا را بی زمان کردن، دست را درون مدارها 

فرو بردن ــ کسی چه می داند و چه اهمیتی دارد بداند، 

هذیانی شدن ــ چراکه زمان برمی گردد، زمانی که دیگر 

دیوانه شده، در رفته، در هیئت ....

ــ هر وقت کلمه ها به من می چسبند یکی از مدارهایم 

روشن می شود. هر وقت ساقی وقفه ای می اندازد، 

به یکی از مدارها چشم می دوزم. کلمه را می بینم که نه 

روشن، بلکه تصویر شده، شتاب گرفته، به ارتعاش 

درآمده. خودم را ترور می کنم. خودم را از بساطت 

فعل ها آزاد می کنم. تمام »کردن« ها را جلوی چشم 

می گذارم. اما چیزی نمی بینم. تصاویر می گذرند و 

من کورم. تصاویر درگذرند. »آن ها موقتی اند ــ این 

تصاویر اشتدادی«. یک تصویر که هیچ ملازم دیگری 

ندارد و می توان به یک »آن« بدل شود، که دقیقا 

به همین خاطر می تواند فراموش شود. »فراموشم 

می شود«. پنجره رنگ عوض می کند.

ــ دستخوش چیزی شدن، چیزی را عبور دادن، کله 

را دستکاری کردن، دست بردن به مغز، وهم ها 

را خدا را بی زمان کردن، دست را درون مدارها 

فرو بردن ــ کسی چه می داند و چه اهمیتی دارد بداند، 

هذیانی شدن ــ چراکه زمان برمی گردد، زمانی که دیگر 

دیوانه شده، در رفته، در هیئت ....

ــ هر وقت کلمه ها به من می چسبند یکی از مدارهایم 

روشن می شود. هر وقت ساقی وقفه ای می اندازد، 

به یکی از مدارها چشم می دوزم. کلمه را می بینم که نه 

روشن، بلکه تصویر شده، شتاب گرفته، به ارتعاش 

درآمده. خودم را ترور می کنم. خودم را از بساطت 

فعل ها آزاد می کنم. تمام »کردن« ها را جلوی چشم 

می گذارم. اما چیزی نمی بینم. تصاویر می گذرند و 

من کورم. تصاویر درگذرند. »آن ها موقتی اند ــ این 

تصاویر اشتدادی«. یک تصویر که هیچ ملازم دیگری 

ندارد و می توان به یک »آن« بدل شود، که دقیقا 

به همین خاطر می تواند فراموش شود. »فراموشم 

می شود«. پنجره رنگ عوض می کند.

ــ دستخوش چیزی شدن، چیزی را عبور دادن، کله 

را دستکاری کردن، دست بردن به مغز، وهم ها 

را خدا را بی زمان کردن، دست را درون مدارها 

فرو بردن ــ کسی چه می داند و چه اهمیتی دارد بداند، 

هذیانی شدن ــ چراکه زمان برمی گردد، زمانی که دیگر 

دیوانه شده، در رفته، در هیئت ....



اگر کمی به عقب برگردیم و بیاد آوریم )که   
کیشوت نه در جایگاهِ شخصیت های شوالیه  ای بلکه در میان 

بخش اول 
و دوم و 

تکثیر کنندهء 
آنها ست( 

می توان 
این نکته را 

نیز اضافه 
کرد که- در 

یک تشابه 
برسازنده- 

رخداد هذیانی 
نیز در هذیان 

ادامه میابد 
و چیزی که 

آنرا بکار 
می اندازد 

)خودِ هذیان 
نیست(مکان 
یا وضعیت آن 

است جایی 
میان خواب 

و بیداری، 
لحظهء بیدار 

شدن یا همان 
زمانِ حال 

برساخته میان 
شکاف خواب 

و بیداری: 
اکنونِ 

تشخیص 
پذیری. اکنون 

تشخیص 
پذیری همان لحظهء بیداری ست، وضعیتی گره خورده با آشوب. 

و آیا این تصویری هذیانی نیست که بنابرروایات در نخستین 

شامگاه نبرد معلوم گشت که در نقاط  مختلف پاریس افرادی 
بصورت همزمان ولی مستقل از یکدیگر به ساعت های  بزرگ 

برج ها 
و میادین 

شهر شلیک 
می کنند؟ تو 
گویی از مغزِ 

زمان به خشم 
آمده اند و به 

عقربه های 
ساعت حمله 
ور شده اند تا 

جریان روز 
را متوقف 

کنند! این 
ست لحظهء 

دور از هنجار، 
بی زمان 
و هذیانی 
بیداری. 

لحظه ای که 
زمان را به 
پیش و پس 
از خود به 

دوپاره می کند. 
تصویری 

منتهای 
شتاب اما در 
سکون کامل 

زمان. پس 
آیا بیداری 

می تواند 
ترکیب یا 

سنتزی باشد 
از آگاهی رویا)بعنوان تز(و آگاهی بیداری) بعنوان آنتی تز(؟ 

درین صورت لحظهء بحرانی برخورد، پدید آورندهء تصویری 

ست که با لحظهء حال گره می خورد: تصویر دیالکتیک.تصویری 
که قابل شناخت و تصاحب در هیچ زمان دیگری نیست، چنین 

نیست که 
آنچه گذشته 

است نورش را 
برآنچه حاضر 
است و آنچه 

حاضر است 
نورش را بر 
آنچه گذشته 

است بیافکند، 
بلکه تصویر 

)دیالکتیک( 
چیزی ست 
که در آن، 
آنچه بوده 
است چون 

برق بالحظهء 
حال در قالب 
یک منظومه 
گرد می آید؛ 

به بیان 
دیگر: تصویر، 

دیالکتیک، 
درحال 

سکون است. 
درحالیکه 

رابطهء زمان 
حال باگذشته 

رابطه ای 
صرفا" زمانمند 
و مستمر است 

رابطهء آنچه 
بوده با لحظهء 

حال دیالکتیکی ست: این رابطه جریان نیست بلکه تصویر است 
و به ناگاه ظهور می کند. همین است که این تصاویر را نمی توان 

با  رویه ای باستان شناسانه )همچون یک عتیقه( کالبدشکافی 
کرده و مورد خوانش قرار داد. بحران همواره درین تصاویر یاغی 

جریان دارد 
و اگر امکانی 

برای خوانش 
بتوان متصور 

بود همانا 
درخشش 

بحرانی ست 
ممهور بر 

پیشانی این 
تصاویر، 

تصاویر شب، 
هذیان. آنها 

تصاویری 
بی معنا 

هستند و فاقد 
دلالت، چه 

اگر معنارسانی 
درین میانه 
بساط پهن 

کند ورطه 
همانا آغازِ 

فروپاشی 
خواهد بود. 

و براستی هم 
از تصاویری 

چنین پراکنده 
و بیگانه شده 
چه می توان 
برگرفت؟! 

و براستی 
چه می گوید 
مُلوُی و که 

می تواند تصور آنچه کیشوت در هنگامهء پیکار می دیده را پیش آورد و 
حتی سیرن ها، آنها را چه اصواتی فراگرفته است؟ ...

من واقعیتم و اسیر واقعیت. یه دیوار قدیمی 
و یه آشغالدونی بهم بده و به خدا ببین 

چطور میتونم برا همیشه اونجا بشینم. چون 
من همین دیوارم و همین آشغالدونی. اما 
به کسی نیاز دارم اونجا بشینه و به دیوار 

و آشغالدونی نگاه کنه. یعنی یه میزبان 
انسانی میخام. به هیچی نمیتونم نگاه کنم. 

کورم. هیچ  جا نمیتونم بشینم. هیچ جا برا 
نشستن ندارم.
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حسّانیتی که از آثار بزرگ هنری می تراود بیش ازینکه   

مربوط به چیزی باشد که بیان می کنند، ریشه درین واقعیت دارد 

که با کوششی سترگ خود را بیرون از دایرهء وجود نگه داشته اند. 

طلا و سنگ های قیمتی ازین نظر که همچنان نمی گذارند مفاهیم 

زیبایی و تجمل از یکدیگر متمایز شوند، در گذشته بعنوان چیزهایی 

جادویی گرامی شمرده می شدند. تصور می شد درخششی که از آنها 

باز می تابد متعلق به جوهرشان است. هرچه در معرض نور آنها قرار 

می گرفت تحت تاثیر قدرت شان واقع می شد. جواهرات به مثابه ادواتی 

درنظرگرفته می شدند که از طریق قدرتی که نیرنگ بازانه غصب کرده 

بودند به درد حاکم شدن برمسیر جهان می خوردند. این توهم با خود 

روشنگری ذهن ازبین رفت اما جادو بعنوان تاثیرگذاری اشیاء پردرخشش 

بر مردم باقی مانده است. ژرف اندیشی بعنوان بقایای نیایش)نمایش( 

فتیشیستی، درعین حال مرحله ای ست در برگذشتن از آن. باصرف 

نظرکردنِ چیزهای پردرخشش از ادعاهای جادویی خود، قدرتی که پیشتر 

انتظارش را داشته بود، آن چیزها به تصاویری از ظرافت تغییر شکل داده اند 

و نوید خوشبختی ای را می دهند که عاری از حاکمیت بر طبیعت هستند: 

آنها فقط به مدد فتیش، در تصویر قدرت جادویی شان حیات خود را بازیابی 

کرده اند. هنر پس از زوال جادو مسئولیت انتقال تصاویر به زمان آینده را 

بعهده گرفته است اما در انجام این رسالت همان اصولی را بکار می گیرد 

که تصاویر را ویران کرده اند. پشت پا زدن به آن اصول بدین معناست که 

هنر باقرارگیری اش در دایرهء حسانیت )که نوعی بیرونیت نسبت به جهان 

است( به ذات خود و هدفی که از ابتدا در نهایت برایش مفروض می شود، 

خیانت می کند. اما از پی همین خیانت که نتیجه ای جز ویرانی ندارد، قوّتِ 

شدن )اثر( را به خودش نزدیک می کند.. حسانیت آثار بزرگ هنری بیش 

ازآنکه مربوط به چیزی باشد که بیان می کنند، ریشه درین واقعیت دارد 

که با کوششی سترگ خود را بیرون از دایرهء وجود نگه داشته اند. اما اگر 

به پشت پا زدن بازگردیم باید گفت که هر گار هنری دارای تضادی حل 

ناشدنی در هدفمندی بدون هدف است؛ تضاد بین آنچه هست و آنچه 

ساخته شده است، بعنوان نقطهء بحران، وضعیتی را منجر می شود که کار 

هنر تا جای ممکن از طبیعت تقلید می کند و در همان حین تا حد ممکن 

ازآن دور می شود. هنر هرچند غیرمستقیم با پی گیری شیوهء موجودِ تولیدِ 

مادی و ابژه سازانه اش، به مثابه مفهومی سایه به سایه با تولید، نمی تواند از 

پرسشِ "برای چه؟" بگریزد، پرسشی که درصدد انکار آن است و می کوشد 

آنرا مسکوت بگذارد و البته پاپس کشیدن ازین پرسش بی اهمیتیِ فسخ 

ناپذیری را پیش می کشد که بمانند حالت گازی شکل از یک ماده در فضای 

اثر پراکنده می شود.اثر هنری می خواهد به ذاتش نزدیک شود اما دوگانگی 

بین خود ) اثر خود تخریبگر که خود را تنها در آن قسمت که دیده نمی شود 

می یابد(و ساختن ) آنچه بقصد دیده شدن تولید می شود( وجودِ مصنوع 

اش را الزاما" شکننده تر می کند، آلام بی پایانِ زدودن آن ردپایی که پیامد 

شیوهء مادی)ساختن( است، به کارهای هنری زخم می زند و آنها را محکوم 

به پاره پاره شدن می کند. تضاد بین مصنوع و آنچه به چشم نمی آید، همان 



چهرهء منهای صورت یا ژست فارغ از بدنِ هنر و درحقیقت حسانیتی ست 

که حضورش در اثر را ) علیرغمِ وابستگیِ آشکارش به مادهء اثر( از طریق 

پنهان شدن در ظاهر آشکار اثر هنری کتمان می کند گو اینکه وجودش را با 

انکار سرشته باشند. این حسانیت هرگز با ذوق و سلیقه همساختار نیست 

بنابراین تضاد را تا نامتعارف ترین نقطهء ممکن پیش می برد. اثر در چنین 

سقوطِ ناگزیری محقق می شود. این اثر )بقرارِ همین نفی( در آپاراتوسِ 

تولید ارزش )درجامعه نمایش( که اشیاء را از کیفیت ذاتی شان جدا کرده 

و تبدیل به ظاهر تصادفی ارزش های شان می کند جای نمی گیرد و دیگر 

نمی تواند یک محصول باشد بلکه یک چیز است؛ گفتنش ضروری ست که هنر 

باعث نمی شود که اشیاء به کیفیت جوهریشان بازگردانده شوند زیرا اشیاء 

در جامعه نمایش کیفیت ذاتی ندارند، آنها صرفا" تصاویر هستند. 

هنر همین تصویر، همین صورت را از اشیاء منها می کند. هنگامی که 

صورت چیزها در شب حل می شود، تاریکی شب که نه یک عین است و نه 

کیفیت یک عین، چونان چیزی مستولی می شود. در شب، که محکم به آن 

بسته شده ایم با هیچ چیز سروکار نداریم ولی این هیچ، هیچِ هیچیِ محض 

نیست: دیگر این یا آن وجود ندارند؛ چیزی درکار نیست اما این غیابِ 

کلی و جهانگستر خودش نوعی حضور است. حضوری مطلقا" اجتناب 

ناپذیر. این حضور، قرینهء دیالکتیکی غیاب نیست و خودمختاری اش آنرا 

ازطریق اندیشه هم به چنگ نمی اندازد. اما چطور حالتی ست که این غیاب 

را می توان نوعی حضور قلمداد کرد؟ آیا چنین متناقض شرح کردن تنها 

ایجاد ابهام زبانی صرف برای گم کردن ردِ چیزی ست که از دانستنش الکن 

هستیم؟ آیا فاقد دقتِ کلمه ای تعریف شده در زبان است؟ آیا مفهومی 

گریزان از طرح و نقشه است؟ چطور می توان به چیزی اندیشید که گفتنش 

نشدنی ست؟ آیا می توان حضور-غیاب را که هویداشدنی پنهانی ست )همان 

فقدانی که خود را هم از غیاب و هم از حضور متمایز می سازد( به دید آورد 

یا به گفتن وا داشت؟ این همان حرکتِ گسستی ست که هنر در پی اش است؛ 

و باید گفت که ضرورتا" حرکتی لازم است، حرکتی همچون طی طریق اورفه، 

مسیری همراه با اوریدیس از سرزمین زیرین به سمت روشنایی روز. آیا این 

حرکت نوعی نمایش است؟

   اورفه برخلاف عهدی که بسته بود چشم می گشاید و روی به سوی صورت 

پوشیده می کند. حرکتش فرو می ریزد، او شکست می خورد و آغوش 

اوریدیس و چهره ای که تنها روشنایی روز تاب نشان دادنش را دارد را یکجا 

به سقوطی حتمی می بازد. او صبر نمی کند و با این صبر نکردن  همه را قربانی 

می کند. صبر نکردن، تماشاست که از طریق نگاه رخ می نماید. صبرنکردن برای 

اورفه الهام است. الهامی که حکم ویرانی اورفه را صادر می کند بی آنکه بابت 

غرامت این ویرانی، موفقیت کار را وعده دهد یا در کار، پیروزی آرمانی 

اورفه یا بقای اوریدیس را به ثبوت برساند. کار در لحظهء الهام به حد نهایی 

تردید خود می رسد: شکل دادن به حرکتی نمایشی یا اینکه حرکت تماما" در 

نمایش وثوق یابد.؟ چرا باید حرکت اورفه را کنشی مترادف کنش هنرمند 

دانست و چرا توسط الهام، با پشت پا زدن به چیز بعنوان جزئی از جهان داده 

شده یا بمنزلهء متعلقات شناخت یا استفاده، یا بمنزلهء اموری گره خورده به 

عمل، می تواند اثر را اخذ کند؟ 

در رابطه مان با جهان، ما توان آن را داریم تا از جهان پس بنشینیم؛ چیزها 

بمنزله اجزای جهان داده شده، به نوعی ساحت درونی رابطه و ارجاع دارند، 

هنر چیزها را از جهان بیرون می آورد وبه این ترتیب آنها را از تعلق به سوژه 

خارج می سازد. الهامِ اورفه در نگاهِ بی پس و پیش اش، بیرون کشیدن کار از 

حکم معهود سوژه است. نقش اولیهء هنر که می توانیم در جلوه های ابتدایی 

هنر آنرا بازیابیم، فراهم کردن تصویری از چیز بجای خود آن چیز است. این 

شیوهء قرار دادن ]هنر بعنوان[ تصویری از چیزها بین ما و چیزها باعث 

می شود که چیزها از دورنمای جهان برون آورده شوند، بعلاوه تصویر این 

یا آن وضعیت یا روایت یا رخداد باید پیش از هر چیز وضعیت یا رخداد را 

بازنمایی کند اما این واقعیت که ما غیرمستقیم و بواسطهء تابلو و داستان با 



آن وضعیت ارتباط می یابیم به شکلی اساسی آنها را جرح و تعدیل می کند. 

این جرح و تعدیل صرفا" به سبب نورپردازی و ترکیب بندی تابلو و تبحّر 

فنی در کار نیست، پیشتر از آن بموجب رابطهء غیرمستقیم با وضعیت یا 

بگفته دیگر بعلت تصویری بودن رابطه می باشد: دیدن، فاصله را پیشفرض 

می گیرد. اما همانطور که این تصاویر ایجاد رابطه می کنند، به غریب پنداری 

که ماحصل ایجاد رابطهء غیرمستقیم تصویری ست دامن می زنند. این غرابت 

بدین علت به حس می آید که عین ها بیرونند بی آنکه این بیرون به نوعی 

درون ربط داشته باشد، بی آنکه آنها به نحو طبیعی به تملک درآمده باشند. 

تابلو، مجسمه یا کتاب اعیانِ جهان ما هستند اما بواسطهء آنها چیزهایی که 

)از طریق این تصویربودگی( بازنمایی شده اند، از جهان ما بیرون می آیند. 

این بیرون رفتن برای هنر، بیرون آمدن است و از همین بیرون شدن است 

که هنر صورت چیزها را می زداید و انها را تماما" به یک چهره بدل می کند. 

صورتها محو می شوند و چهره نمودار می شود. صورتها نابود نمی شوند آنها در 

چهره های که از جهان پس نشسته است غرق می شوند. حتی اگر تصور شود 

که چهرهء هنر )همچون تصویری هذیانی( آشکارا تشابهی به چیزهای از 

پیش موجود جهانِ داده شده، داشته باشند بازهم این چهره با آن صورت در 

فاصله است و انطباق ندارد. نمایش که برآمده از تصویرِ هنر است، حاصل به 

رخ کشیدن جلوهء مصرفی چیزها نیست، تنها چیزی که از جهانِ واقع درین 

چهره مانده است فقدان جهانی ست که از آنها کسر شده است. نمایش در 

رابطهء پس نشسته اش با/از جهان، در چهره اش، خودمختار است. 

هرکجا  چیزی به سطح بی حفاظی برسد و بکوشد بی حفاظ بودنش را در 

مشت گیرد، هرکجا آنی که ظاهر می شود در ظهور خویش غرقه گردد 

و برون شدی از آن بجوید، چهره ای در کار است. بدین قراراست که هنر 

می تواند حتی به چیزی بیجان به طبیعتی بی بهره از حیات، چهره ببخشد. در 

لحظه ای که الهام سررسید برای اورفه مسئله دیگر دیدن صورت اوریدیس 

نبود؛ اشیاء، اشخاص و امور در جهان واقع در نگاهی که بسویشان سرازیر 

می شود ختم به تصاحب می شوند و مصرف ، همین مرگ در نگاه 

است. اما اورفه می خواست نگاه را به چیزی برای خود بدل کند و این 

خواست، نگاه را در دید منحل و هویدا می کند. در رویگردانی از چهره 

اوریدیس تا روشنایی روز آنچه از اورفه پنهان می شد نه چیزی پس پشت 

ظاهر بلکه خودِ ظاهر گشتن بود: مسیر در لوای پراکسیس، همچون 

بسترِ نمود راستین چهره و بازگشت به این حقیقت که هنر هیچ نیست 

الّا یک چهره. حرکت هنر در قربانی شدن صورت، اعطا یا بازگرداندن 

ظاهر)چهره( به ظاهر و واداشتن ظاهر به ظهور است. ظاهری که ظهور 

می کند)یا به آن مبادرت می ورزد( همانا استتیک یا حسانیت است]1[.

چیزها بمنزلهء اجزائ جهان داده شده بواسطهء دلالت عینی شان به 

ادراک در می آیند و هر دلالت عینی، دلالتی ذهنی نیز دارد: برون 

بودگی به درون بودگی ارجاع دارد؛ این برون بودگی، برون بودگیِ چیزی 

فی النفسه نیست. حرکت هنر عبارتست از پشت سرگذاشتن ادراک برای 

استقرار مجدد احساس، عبارتست از ارجاع زدایی از خصوصیات ابژه. 

قصد) دلالت( بجای رسیدن به ابژه، در خودِ احساس راه گم می کند و 

 )Aithesis(درحسانیت ،)sensation( همین سرگردانی در احساس

است که تاثیر امرحسی )Aesthetic( را می سازد. احساس آن راهی 

نیست که به عین منتهی شود بلکه مانعی ست که ما را از آن دور 

می کند؛ احساس نمی تواند ماده ادراک باشد، سوبژکتیو هم نیست؛ 

احساس در هنر همچون عنصری تازه نمایان می شود. احساس وقتیکه به 

کیفیت محض تحویل یافته است تاجایی که روشن و نورانی ست نوعی 

عین-ابژه است. همانطور که رسیدن اورفه به اوریدیس در روشنایی 

روز )اگر محقق می شد( رسیدن به عین بود. اینچنین عینیتی اما صرفا" 

ابژکتیو است. در هنر کیفیات محسوسی که ابژه را تشکیل می دهند، در 

عین حال به هیچ عینی نمی انجامند. پس حرکتی ست بسوی همچون 

مقصودواره ای که کیفیت را درونی می کند اما رسیدن به تمامیت این 

کیفیتِ  تصاحب و درونی شده خواست هنر نیست.

 باید هنگامی که چشم به 
این واژه می افتد همواره آن 
را نه در تن یک معنای واحد 

بلکه چنین دلالتی از میان 
گزاره ها، در نظر گرفت، 

aesthetic معادل سرراستِ 
زیباشناسی نیست. دست 
کم از زمانیکه رانسیر این 
مفهوم را از نقد اول کانت 
یعنی » نقد عقل محض« 

بکار می اندازد.در نقد اول، 
استتیک چیزی جز صور یا 

شکل های پیشینی حساسیت 
یا ادراک حسی، یعنی زمان 
و مکان، نیستند و هیج سر 
و کاری با زیباشناسی و هنر 
ندارند. درین معنا، تجربه 
و پراکسیس هنری نیز در 

ذیل تجربهء استتیکی قرار 
می گیرد. هنر و سیاست 

بعنوان وسایلی که در 
بی غایت بودن کنار یکدیگر 

قرار می گیرند، توزیع یا 
تقسیم امور محسوس 

هستند، یعنی تعیین اینکه 
چه چیزی )در زمان( دیدنی، 

شنیدنی، گفتنی ست و 
چه چیز نیست. به همین 
دلیل استتیک را می توان 
در برگردانی  مشکوک به 
حسانیّت نیز ترجمه نمود.



ابژهء هنر ازآنجایی که به عین نمی رسد، مرجوع به خود می شود: فی النفسه 

شدن. فی النفسه شدنی که از راه شکست در قصد)دلالت( حادث می شود 

همان رخداد احساس بماهو احساس ، رخداد زیباشناختی ست. احساس و 

حسانیت چیز را در خودشان فرو می برند، غرابت، آنها را از عین می گسلد و 

آنها در رابطه ای که با جهان داشته اند از جهان پس می نشینند.

این مرتبه ای برتر برای اشیاء نیست. آنها با کنار زدن هرگونه عین، به عنصر 

تازه ای راه می برند که با هرگونه تمایز بیرون از درون بیگانه اند و تمایزناپذیری 

را پس می زنند و به همین منوال کیفیت های درونی را و سوژگی را. و اورفه 

دیگر اورفه نخواهد بود. او چونان موجودی هتروتوپیک از هم متلاشی 

می شود ) پس از نگاه و با حملهء دختران مایندادس(چرا که دلالت زدایی 

شده است. این دلالت زدایی با دیدن شروع می شود؛ اورفه می دانست که 

نباید نگاه کند، فقط همین! و این دست کم در ظاهر قراردادی آنچنان 

بی رحمانه و سخت نبود اما نگاه نکردن در برابر اشتیاقش جوانمردانه به 

نظر نمی رسید. دیدن فاصله را پیشفرض می گیرد: دلالتی فاصله انداز. توانِ 

درتماس نبودن و پرهیز از آمیختگی حین تماس. دیدن بدین معناست که بااین 

وجود، این جدایی بدل به برخورد شده است. اما چه روی می دهد هنگامیکه 

آنچه به دیدن می آید علیرغم فاصله – انگار- با تماسی تسخیرکننده لمس تان 

می کند، وقتی طریقهء دیدن گونه ای لمس است، وقتی دیدن تماسی از راه دور 

است؟ وقتیکه آنچه به دید می آید خود را بر نگاه تحمیل می کند طوریکه 

گویی نگاه به تسخیر درآمده، لمس شده و روبرو با نمود قرار گرفته است؟ 

این تماس فعال، چیزی از جنس پیشقدمی و کنش که در لمس کردن حقیقی 

وجود ندارد، دیدنِ در فاصله که بین نگاه و جهان است نوعی نمایش-تماشا 

است.نمایشی از تماس یا نمایشِ تماس یا لمس. ناواقعیتِ تماس اما از آن جهت 

که بین این تماس از دور و لمس کردن حقیقی، دلالتی درونی ایجاد می کند، 

نمایشی واقعی تر از واقعیت است. اینجا نگاه به جانب جنبشی ساکن و 

قعری بی عمق کشیده شده است و درآن جذب گشته است. آن نمایشی که 

از تماسی از راه دور به دید ما می آید، جاذبه ای بسوی قعرِ بی عمق است: 

جاذبه شورِ تصویر است. ولی این تصویر در برابر کنشِ نگاه کردنی که اورفه 

خود را در آن منحل کرد وانموده ای بیش نیست. و آن تصویرِ دگر چیست، آنی 

که)درست همانند ژست( تنها در لحظهء رؤیت پذیری اش محقق می شود و 

هر آینه می گریزد و ناپدید می شود؟

آنگاه که هیچ چیز نیست، تصویر شرایط ضروری خود را درین نیستی 

می یابد و البته در آن گم و گور می شود. تصویر نیازمند خنثا شدن و محو 

گشتن جهان است؛ تصویر می خواهد همه چیز بعمقی از بی تفاوتی بازگردد 

که هیچ چیز در آن تصدیق نشده است، تصویر میل می کند به جانب خلوص 

چیزیکه در خلاء هنوز می پاید: این حقیقتِ تصویر است اما این حقیقت ، 

مصدّع تصویر است. آنچه تصویر را ممکن می کند حدی ست که تصویر در 

آن متوقف می شود. موقعیتی حدی)مرزی( که ابژه، عینیتش را در جهان جا 

می گذارد. جنبهء دراماتیک تصویر، ابهامی که تصویر از آن خبر می دهد، و 

دروغ درخشانی که به خاطرش تصویر را سرزنش می کنند ازینجا سرچشمه 

می گیرد. تصویر سخن می گوید، انگار خالصانه با ما سخن می گوید، اما 

"خالصانه" چیز چندانی به ما نمی گوید و حتی خالصانه بودن گویی مقداری 

از لالمانی ست: خالصانه، سطحی را مشخص می کند که در آن صمیمیتِ 

شخصی از میان می رود و در اثنای این حرکت، به نزدیکیِ تهدیدآمیزِ خلائی 

مبهم و تهی اشاره می کند که زمینه و بنیانی ست که تصویر بر آن به تصدیق 

چیزها در ناپدیدی شان ادامه می دهد.اینگونه تصویر آنگاه که می خواهد از 

چیزی سخن بگوید کمتر از آن چیز، که بیشتر از ما سخن می گوید، و آنگاه که 

می خواهد ازما سخن بگوید، کمتر از ما، که ازین هیچی می گوید که می پاید، 

آن دم که هیچ چیز درکار نیست. سخن گفتن تصویر، امحاءِ گفتن درین کنش 

است. می گوید و خط می زند.

خوشبختی تصویر ازینجا می آید که حدی ست برلبهء امر نامعین)بی حد(. 

حلقهء باریکی که آنقدر میان من و چیزها، میان اسطوره)اورفه( و قول، 



میان سرزمین زیرین و روشنایی روز، میان شب و جوهر شب، 

میان کالای نمایشی و نمایش هنر، میان حاصل)کار اجتماعی( 

و کنش هنر، فاصله نمی اندازد که ما را از فشار کور این فاصله 

محفوظ بدارد. واین یک بازنمایی نیست همانطور که هذیان، 

دگرفضایی در فاصله با تصویرِ روز است و در روز نیست. 

هذیان و هنر در فاصلهء فضایی خودشان، در بی صورت بودن 

مفرطشان  نمودار می شوند، آنجا که کار بیکار شده و به کنش 

تبدیل می شود، آنجا که ژستِ بی صورت در چهره پدیدار 

می شود، آنجا که صدای سیرنها روایت زدایی شده و در نگفتن، 

به اغوا مشغول می شود. "آنجا"یی که در عبارات فوق الذکر 

به تکرار رفت یک نابستر ) آنطور که اسمیتسون تعریف 

گفته است( یک جای بیجا شده ) یا مکان زدایی شده( است 

که می تواند صحنهء نمایش را نیز شامل شود. نمایش نابجا 

تصویری ارائه می کند که دیگر شباهتی با خودِ]پیشین[ آن 

تصویر ندارد.

شی ء هنری خودبسنده است اما همانطور که هذیان ها تنها 

در دیده شدن ظاهر می شوند)شکل گیری شان بر نمایش شان 

و با تماشا شدنشان منطبق است( تکه ای از صورتبندی اثر 

هنری نیز تالحظهء نمایش شکل نیافته می ماند، تازمانیکه اثر 

در کارگاه هنرمند مشغول ساخته شدن است کار هنوز به آن 

بیرونی که به سمتش پس می نشیند راه نیافته است. کار تا 

زمانیکه عیانِ نمایش نشده، همان تولید مادی صرف خواهد 

بود. نمایشی که خود را از هستی جدا می کند، نمی تواند 

در مکانی امتدادِ حیات داشته باشد که شبیه هر محیط 

دیگری ست  که زیست در آن درجریان است. نمایش هم مانند 

و چون تندبادها بر 

فرازشان خواهیم زیست؛ 

به نزدیکِ عقابان، به 

نزدیکِ برف، به نزدیکِ 

خورشید: تندبادها چنین 

می زیند.

... همه ی آنانی را كه آب 

دهان پرتاب می كنند: در 

باد تف مكنيد ! 

متریال اثر )که از مواد ملموس مصرفیِ زندگی روزمره کنده شده است( از 

فضای زندگی نشت کرده و بسمت محدودهء بی شکل خویش سرریز می کند: 

نمایش مازاد زندگی روزمره است که از آن کسر شده و راه خود را پی می گیرد. 

اگر چنین باشد نباید تصور کرد که اثر هنری، شیءِ فاخر و بازنشسته ای مثل 

عتیقه وجواهرات باستانی ست که برای جلوهء کور کننده یا ظرافت باستان 

شناسانه اش نیاز به محیط خنثای ویترین شکلی دارد که ارواح خفته در 

کُنه اش را در آسایش  نگه دارد، اینطور بنظر می رسد که مکعب سفید گالری 

یا هر فضای دیگری که کار هنر بدان راه میابد بی روح است اما این بی روحی 

رابطه ای مستقیم با اثر دارد: اثر نیز به همان مقدار بی روح است؛ اثر هنری 

در هیئت شیئ نمایان می شود که افسون زدایی را تا بیرون کشیدن از جاذبهء 

مصرف ، به نهایت رسانده است. پس نقطه ای هم جاگیرش نمی کند چرا که 

نشستن در هر مکان دائمی، آنرا در لباس شیئ مصرفی و تصویری تصاحب 

شده، حلق آویز می کند. نمایش است که ترک چیز از جهانِ داده شده  را 

قطعی کرده و به آن دامن می زند. اثر هنری برای پیوستن به "خود"ی که از 

آن دریغ می شود همانقدر از یک سرپناه امن سرباز می زند که یک کولیِ 

شورشی از آپارتمان. اما چطور می توان فضایی چنین متلاطم را به ظاهر 

تروتمیز گالری نسبت داد؟

تصویر وانموده به سانِ دیدنی که فاصله را پیشفرض می گیرد، از طریق 

تماسی دورادور، لمس حقیقی را از ما دریغ می کند و تداعی چیز را به جای 

اصل به خورد ما می دهد حال آنکه نگاه اورفه در هیئت دیدنی که نگاه را 

خودمختار می خواهد، فاصله را پس می زند، او تصویر دیگری سراغ دارد و 

خواهان است، حرکت هنر)نمایش( نیز در پی چنین نگاه و تصویری ست. اما 

پسروی، مکانش را نیز نشانه می گیرد: پس نشستن از مصرف تصویر و تصویر 

مصرفی ، مکان خود را هم تحت شعاع قرار داده و فی الواقع می سازد. تحت 

شعاع قرار گرفتن هزینه دارد، هزینه ای بقیمت سقوط ازجایگاهِ مفروض)در 

سلسله مراتب(. شوقِ این تصویرِ راستین، از جا می خواهد که در تصادف با 



اثر هنری و بهمراهی آن اثر متلاشی شود تا راه برای ظهور تصویر در نمایش 

باز شود. وقتی از پاره پاره یا متلاشی شدنِ مکان صحبت می کنیم منظور این 

نیست که آنجا از طریق عملیات عمرانی تخریبِ فیزیکی می شود، بل چنین 

است که "جا" در تعریف محدوده یا فضایی که درون یک سایت را تعریف 

می کند بی اعتبار می شود. و همانند بودن میان تصویری منطقی و تصویری 

واقعی)یا شیء هنری و شیئ از پیش موجود( بقول اسمیتسون به سفری از 

یک سایت به ناسایت بدل می شود. آنها از بین نمی روند بل در امر نو منحل 

می شوند... ؛ حال می توان جمله ای را باز تکرار کرد: شی ء هنری، تصویر 

بی سر و خودبسنده است اما همانطور که هذیان ها تنها در دیده شدن ظاهر 

می شوند)شکل گیری شان بر نمایش شان و با تماشا شدنشان منطبق است( 

تکه ای از صورتبندی این تصویر نیز تالحظهء نمایش شکل نیافته می ماند. 

نمایش اجتناب ناپذیر است و فارغ از اثری که در مرکز تصویر جلوه گری 

می کند مکان نقشی تعیین کننده دارد. 

جایی در میان نقل قولها بندی آمده است که چنین می گوید: و کتابی که 

در هنر خاستگاه دارد، تضمین اش را در جهان نمی یابد، و هنگامیکه خوانده 

می شود هیچگاه پیشتر به خواندن نیامده است و تنها در فضای گشوده شده 

بدست این خوانش یگانه به حضور خود در مقام اثر نایل می شود. هربار 

برای نخستین بار، هر بار برای تنها بار.

مکانی که در هنر خاستگاه دارد...

بله! می خواهم "مکان" را جایگزین "کتاب" کنم. مکانی که بهمراهی اثر 

هنری، حرکت هنر را به یگانه حضور خود در مقام نمایش نایل می کند چه اگر 

مخروبه ای متروک باشد چه یک گالری که صد سال از افتتاح آن می گذرد چه 

خیابانی پر رفت و آمد در شهری خاص، مکانی موقت است: بیجا شده، جابجا 

شده، نابجا شده. مکان در وضعیت ناپایدارِ رؤیت پذیری که ضرورتی در 

ثبات نمی بیند و هر آن بیم آن می رود که در بنا و فارغ از بنا و چسبیده به اثر 

فرو بریزد چرا که نمایش هر آن ممکن است تمام شده باشد.

بر پایه این اختلاطِ بعُدمند یک جا می تواند بازنمود محل یا فضای دیگری 

باشد که شباهت آشکاری به آن ندارد. اگر این زبان که جا ها را همچون 

سطوح امکان، علامت گذاری می کند بفهمیم به رابطه استعاری ساختمانی 

نحوی با مجموعه ای از ایده ها پی می بریم و اجازه می دهیم ساختمان نحوی 

به صورت تصویری  عمل کند که شباهتی به آنچه از تصویرانتظار می رفته  

نداشته باشد.

بجاست که با یادآوری نکته ای، چنین پژوهش های پراکنده و هذیانی را به 

پایانی ناتمام برسانیم: این نکته که نمایش تنها از طریق تماشا یا نمایشی دیگر 

خود را تصدیق می کند، نمایش)تصویر بی سر/ هنر/ هذیان( تکراری بنظر 

می رسد، نمی توان قاطعانه گفت که تکراری ست چرا که تکرار ناقص نمودار 

شده است. با هنر می توان همه چیز را سپرد به فراموشی. حرکت هنر، غلت 

و وا غلت زدن در فراموشی ست، تکراری که هر نوبت خود را )به سبب سعی 

در تمام آنچه تا اینجای خطوط متن گفته شد( خودمختار عرضه می دارد، 

تکرار بمثابه رخدادِ فارغ از پس و پیش. تکرار در فراموشی فقط با تکراری 

دیگر خود را می یابد: ]تصویر[جلوه گر می شود و در فراموشی فرو می رود تا 

امکان بازیابی همچنان در امکان فراموشی درونماندگار باشد.

کجاست تصويـرآِينه یی متکی بر شب؟





و گاه به گاه کلمه ی 

»چشم ها« را به جای 

چشم هایش می گذاشت.

و از رهگذر همین تهی 

بود که نگاه و موضوع 

نگاه به هم می آمیختند.

نــگاه ایــن چشــم بــه شــکل یــک تصویــر واردش 

ــرگ  ــگاه م ــن ن ــه ای ــی ک ــت وقت ــد، درس ــی ش م

ــید. ــر می رس ــه نظ ــر ب ــه ی تصاوی هم

ــت  ــان از واقعی ــا همزم ــود ام ــرده ب ــا م او واقع

ــرگ از  ــود. او در خــود م ــده شــده ب مــرگ دوران

مــرگ محــروم گشــته بــود. انســانی کــه بگونــه ای 

هولنــاک نابــود شــده و از طریــق تصویــر خــود، 

از طریــق ایــن تومــاسِ دوانِ رویــاروی خــود، در 

نیســتی توقــف کــرده بــود، ایــن حامــل مشــعل 

ــل وجــود واپســین مــرگ  ــه مث هــای خامــوش ک

بــود. همچنانکــه بــر ایــن تهــی خــم میشــد، یــک 

ــاب  ــر خــود را در غی جــور تهــی کــه در آن تصوی

ــد. ــر می دی ــل تصاوی کام

تنهــا بــدن تومــاس بــر جــای مانــد، بدنــی محــروم 

از حــواس. و اندیشــه بــه درون او بازگشــت، و بــا 

خــلاء تمــاس یافــت.



»اگر کسی لبخندی را ببیند و تشخیص ندهد که لبخند 
است، یعنی این طوری نگاهش نکند، آیا نسبت به کسی 

که آن را می فهمد درک متفاوتی دارد؟... نقاشی یک 
لبخند را سر و ته کنید، دیگر نمی توانید حالت صورت 
را در آن تشخیص دهید. شاید بفهمید که دارد لبخند 

می زند ولی دقیقا نمی دانید چه جور لبخندی است. و 
نمی توانید آن لبخند را توصیف و به طور دقیق توصیف 

کنید. در عین حال ممکن است تصویری که سر و ته 
کرده اید دقیق ترین بازنمایی صورت یک شخص باشد.«

آیا مفهوم مبهم را اصلا می توان مفهوم دانست؟ مفاهیم 
در لبه ها محو می شوند.

مسئله ی آخر ویتگنشتاین، تقسیم درون و بیرون بود. 
وقتی چشم ذهن بسته می شود، دیگر چه طور می شود با 
چشم ها دید؟ مشکل اصلی از این پنجره ها ست. همیشه 

همه چیز را تقسیم می کردند. ویتگنشتاین دریافت که 
این مقوله از درک او خارج است. مثلا فیلم های صامت 

هم دو تقسیم می شدند؛ شکاف بین تصویر یک صورت، 
نمای بسته ی دهان، حرکت گفتار و میان پرده هایی از 

کلمات توضیحی که گفته شده اند، نوشته شده اند، 
خوانده و نشان داده می شوند. چه ظور ممکن است که 
این تقسیم ناممکن معنادار شود؟ اصوات، فقدان ها، 

عقب ماندن از کلمات تنها در تصاویر متحرک اتفاق 
می افتاد. ام این ناسازگاری ها به هیچ وجه مانع فهمیدن 
نمی شدند. تقسیمات بیرون و درون در کنه سینما نهفته 
بود ـ آیا عکس ها واقعی اند؟ نه، همگی منکسر شده اند، 

نور وارونه شده اند. این انعکاس را می گیرند وارونه 
می کنند و نگاتیو را می سازند تا تنها برای چاپ عکس 

مورد استفاده قرار بگیرد. دیدن به مثابه چیزی دیگر 
مصداق مکانیکی پیدا کرده بود.  تنها چیزی که برای مان 

می ماند، سطح است و دود و آینه.
سوژه کجاست؟

این سؤال به جایی نرسید هر بار کسی سعی می کرد. 
سوژه دوباره ناپدید می شد. پاره های نور منتشر شده در 
جهان، سوژه ی پراکنده ای که اجتناب ناپذیر می نمود. 

واژه  دیگر تا نهایت خود کشیده نمی شوند. توجه بصری 
مثل طناب محکم و کشیده یی در مغاک تاریک سوسو 

می زند، می لرزد وتا مرز شکست پیش می رود مگر عقل 
سلیم تا مجا می تواند؟ آیا واقعا در مقام پرسش ایم؟
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تصویر همان است که بود، تصاویر 
همیشه همینطور بوده اند اما چشم ها بوده اند اما چشم ها 
عادت ندارند. و آیا همین چشم ها کافی عادت ندارند. و آیا همین چشم ها کافی 
نیستند برای خواب دیدن و گذشته ازین نیستند برای خواب دیدن و گذشته ازین 
چشم ها مشغول دیدنِ چیستند در آن چشم ها مشغول دیدنِ چیستند در آن 

هنگام که ما مشغول خواب دیدن هستیم؟ هنگام که ما مشغول خواب دیدن هستیم؟ 
بیکاری چشم ها ) وقتِ بسته بودن( بیکاری چشم ها ) وقتِ بسته بودن( 

زمان بکار افتادن کابوس-رویا است: زمان بکار افتادن کابوس-رویا است: 
هذیان. اگر چشم ها از کار افتاده هذیان. اگر چشم ها از کار افتاده 
اندپس هذیان های خواب-شب چطور اندپس هذیان های خواب-شب چطور 

دیده می شوند؟ تا چیزی ظاهر نشود به دیده می شوند؟ تا چیزی ظاهر نشود به 
دید نمی آید حال آنکه هذیان ها گویا دید نمی آید حال آنکه هذیان ها گویا 
تصاویرِ بی چهره اند، آنها از جنس تصاویرِ بی چهره اند، آنها از جنس 
تصویرند پس با مشاهده گری در رابطه تصویرند پس با مشاهده گری در رابطه 

این نظریه کوتاه موقتی ست و 
هرلحظه می توان رهایش کرد. 
نظریه ها هم مثل اشیاء رها 

می شوند. تردید دارم که نظریه ها 
ابدی باشند. شالودهء بسیاری از 
کتاب های فراموش شده را نظریه های 

ازبین رفته تشکیل می دهند.

اند ولی ازآنجا که بی چهره اند اند ولی ازآنجا که بی چهره اند 
تنها در غیاب چشم ها هویدا می شوند تنها در غیاب چشم ها هویدا می شوند 
درست همانطور که نقاب های آشوب درست همانطور که نقاب های آشوب 
تبلور بی چهره بودنش هستند.تبلور بی چهره بودنش هستند.

هرآنچه سخت و استوار است 
شاید بدیهی باشد که چه می شود 
و به کجا می رود اما آنچه سخت و 
استوار نیست چه می شود و به کجا 
می رود؟ گویا نمی توان به یاد 
آورد، آنها فراموش می شوند. 
واین توانی نهفته است که آنها 
ازیاد می گریزند آنها هستند اما 
در یک خارج؛ و همین است که وقتی 
در تلاشیم تا چیزی فراموش شده 
را به یاد بیاوریم آنها وجود 

خود را از طریق یک فقدان به رخ می 
کشند. شب نیز چیزها را در وجود 
خود بهمین صورت غرق می کند. می 
توان بین حرکت فراموشی و رؤیت 
هذیان اتصالی هرچند لغزان 
برقرار کرد: تشابه در تصویر 
است، تصویری تصاحب ناپذیر در 

خودآیینیِ موقت شب.
هذیان تصویرِ فراموشی ست. آیا 
می توان هنر را به این ناحیهء 
موقت اما خودمختار بدل کرد؟ 

هنر بعنوان نمایشِ شب، صورتبندی 
ِنمایشی که در ماده اش از ماده اش 

پس می کشد.
چشم ها کافی ـند، آنها عادت نمی 
کنند تنها اگر شب در مغاک اش 
رؤیت پذیر شود و راست می گفت که 
اینها تصویرهایی موقت اند؛ رو 

به حرکت-فراموشی-تکثیر.











































طراحیِ گرافیک جزوه:  سعید فروتن

Studio Markazi

عکاسی پروژه:  فرشید نصرآبادی



گالری اُ .  ارکیده درودی

... كه اگر يك تنه بود، تصويرِ بی سر در اتلافِ خود تمام می شد؛
ــه اتفــاق »نمايــش نمايــش نمايــش« در مــرداد  ــاً ب ــا گرفــت. و نهايت ــه ســعی، همراهــی و مراقبــت ديگــران پ ايــن جــزوه ب

ــت. ــرار گرف ــرض ق ــده و در مع ــدی ش ــمايل صورتبن ــن ش ــش گاه دري ــدهء آن نمای ــط برپاكنن ١٣٩۴ توس

علی مير عظيمی. تهران. 139۴




